۳ 05 ۳دا)۰۵ ۷۷/۷۷۷۷ 


شاهکار فأف ادا - .قاری ۵ 


ترا 


نت 
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شاهگارهايی ادسات فارسی ۵ 


به کوشش ذبیح له صفا 


چاپ یازدهم - ۱۳۵۲ 


بها : ۲۵ دیال 


لت 


[ ناوات یی 

فر ددسی: حتيم ابوالفاسم 

زستم و اسفندیاز 

به وخش ذبیح‌ایته صقا 

چاپ هشتم ۱۳۴۷ - چاپ لهم ۱۳۴۹ 
جاپ دهم ۱۳۵۱ 

چاپ پاز دهم - ۱۳۵۳ 

چاپ: چا پخانة سیهر - لیر ان 

حق اپ محفوظ است 


اک ۵اه با 


تا ات ف‌‌ سر 9 ۲۳۳ 
۳۳ اس ۳ 
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فر دوسی و شاشن‌امد 


داستانی که | کنون‌با توضیحات حواشی تقدیم خوانند گان میشود یکی 
از شاععار‌های استاد | پوا لعاسم فر دوسی(متو لدبسال۳۳۹ دمتوفی ال ٩۱یا‏ 
۴۷) ساحب شاهنامة منطوم است. ابوالقاسم فر دوسی اذطبقة دعتانان طوس 
بو د و ذند گروی پیشتر در مولدش یعنی فر ية باژ که در آت آب وذمینی‌داشت 
سبری شد. از حدود سال ۳۷-۳۷۰ بنظم شاهثامه منئور ابو مثصوری (که 
جند تر اد ضا لخورد کان خراسان ددسال ۳۳٩‏ بفر مان ابو منصور محمدین 
عبدا لر زاق سیهسالاد خر اسان ددعهد سامانیان سیوم سال +۳۵ تا لیف کر ده 
بودند) آغاز کر دو نسخه اول ترا درسال ۴۸۴ ببابان‌پرد و سیس باز بافزودن 
داستانهای دیگری خاصه‌داستان دستم از کتاب اخبادرستم تا لیفه آزادسرو» 
بر نسخا نخستن برداخت ویمداز آن که در حدود سال ۵ نی بیست وینج 
سال بس‌از شرو ع نحلم شاعنا مه با دز بار ببینا لده لهواهین| لملة ساطان‌محمود بن 
ناصرالدین سبکنکن ( متوفی بسال۴6۳۹ )آشنایی یافت بر آن شد که نسخهة 
دومی از شاهناهه تی تیب دهد و بثأم حجمود در آوزد و این کار درحدود ال 
۴۰۱-۴۰صورت گر فت و لی‌بینو نت مذعبی‌فر دوسی (تشیع) ومحمود (تسنن) 
و اختالاف ند ادی | نده وبض مشکلات درباری مایهةٌ حرمان فرده‌سی از صلات 
محمودی گشت و کار پنهدید فردوسی‌وفر ار اواذ غز نن کشید. آذین پس‌فردوسی 
هدتی در هرآت وجندی در مازنددان پس پرد و سبس بخراسان باز گشت و 
در حدود 6۹۹۱ با ۷٩‏ ددمو لد خو بش ذر لذشت ۳ ددبا غ خود در زا جوا 
طابران طوس عدفون گشت. 

بد بو 

شا هنا مه فردوسی ازشاشتار‌ها و آثادجاویدان شمر فادسی و اذمنخلومهای 
حماسی مشهور جهان است که باغلب ذبانهای خارجی ترجمه شد» و داسئان 
منتخپی که اکنون تقدیم خوانند گان گرامی میشود یعتی داستان رستم و 
اسفندیار یکی ازقسمنهای مشود واستادانهٌ اين اثر گرانبهاست . 


ه 


۵۵ اه 


3 شاهکار های ادبیات فادسی 


دار این داستان دو تن از کی تن بهلو انان ابر اب با یف یگ رو بر 3 
هی‌شه ند. دستم‌جاهع خسائل بهلوآنی‌یشی مردا نگیو آذاد کی وشحاعت وشاه 
دوستی: و کسی‌است که‌بر ایا بر ان‌هم#مصائب دا تحمل کرد و ]ثرا اژمخاطر ات 
لیم تحات بخشید وعبر خود دا درحفظ تاج و تخت کیان گذاشت . اسفندیاء 
بهلوانی است که بدعای زرتشت دوین تن شدهء فخر بهها برتن‌او کار ش فیست, 
وی می خه آ هد بفر مان دار و بر ای دسیدن بتاح و تخت شاعی پندپر بای ار ستم 
یت وا گر حه مار مه ات ار سمم تیسست و لی‌سر بیچی ازحکم با دشاه ۳ نیز لاف 
دین و آیین میداند ودستم دا باطاعت حکم پادشاه میخواند ؛ ودستم اگرجه 
حثن؛ه با یکی از افر‌اد کیانی راگناعی تا بخشودنی میشیارد لیکن از تحمل 
عار نیز گریزان است دهمین دو اسل وهمچنین مواجهه با مردی دویین تن 
که زخم ملاح دا در اداثری نباشد سبب دشوادی بزد کی برای دستم است تا 
رحدی که نچاده گری و توسل اد پسیعر غ عنجر میگردد . 

نام اسفندیار در اوستاسپنتودات 506۳0160818 و در متون پیلوی 
سینددات 508۳508086 با سیندبات 508۳0۷81 و در متون عربی أسفندیاد 
است که در فادسی باشتباه اسفندیار شد. و دستم در مئون پهلوی د تستخم 
۳۵۲-۲ است و نام بر ادرش اوزوار گث جوخب ولا (نواده) . 

بر ای‌اطلاغ دقیق‌تر داجع بهمه‌این مباحث دجوع کنید بکتاب حماده- 
نز اعی ذرایر‌ان جات تکار ند اهر تطور . 


ذییحال4 ۳ 
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کنون خورد باید می‌خوشگواد 
عواپر خر وش وذمین پر زجوش 
همه بوستان ۳ بر که کلست 
به پالیز بلبل پنالد هی 
ثب تیره پلیل نخسبه هی 
من اذ ابر بیلم همی باد و نم 
بخندد همی بلیل و عر مان 
ندانم که عاشق گل آمف کر" ابر 
بدرّد همی پیش پیراهنش * 
سرشك" هوا بر ذمین شد کول" 
که داندکه بلبل چه گوید همی 
نکه کن سحر گام ا بهئوی 
عمی ا لد . اد مر 5 اسفند‌باد 
جو آواذ دستم شب تیره ؛ ابر 
۷ دهعان ۱۰ سنسفم ۷ داستان 
که جون مست‌باز آمد اسفتدیاد 
کتایون فیس ۲۲ کد بد مادش 


که می و که مشك آ یداز گو سار 
ختات ۳1 دل شاد دارد بئو شش 
همه کوهء پر لاله و سنبلست 
گل اذ. :اه او .یرالد" .سس 
گل از باد و بادان بجنبد همی 
تدانم که نر گس چرا شد دژم 
چو پر کل نشیند گشاید ذبان 
که از ابر بینم خروش هزبر؟ 
ددخشان شود 1 اندد تنش 
پنژديك خورشید فرمانروا 
بزیر گل اندد چه پوید هی 
د بلبل سخن کفتن بهلوی؟ 
ندارد بجر تا لد ۳ باد کار 
یدرد دل پیل و جنگ عز بر 


که بر خواند از کفتة باستان 
دژم*۱ گنه از خانه شهر یار ۱۲ 
فنه تس تعو ه اندد برش 


۱- پالین: بوستان» کشت‌زاد. ۲- بالیدن: نمو کردن. افزون گرد بدن. 
بزد گهشدن, یل کی دنن. .تا اد حیی. 9 +عشی: داعان پیشین پیر اهتشر ا 
ح هر آدعرق ض: ۲ سو شلسا: #طر «اشلت. اس ۳ : کو اه شاد 9۳ بو او ی 
در | بیدا بمعئی پادسی‌عقایل تازی‌ست. و دداصطلاح اهچه‌دسعی ای ان‌دد دور 
اشتانیو ساسانی که به بهاو گ ها یو جدو هی با اشعاتیو ساساثی ؛ کلذافی و یادسی 
سم هت و د 1 استم: هجو ی , بلبل ۱ دزع: اق-ر ده. مین بر بشان 
اندیشه‌هند. ۱۲- هراد گشتاسي پدر آدفندیاد است. ۱۳- کتابون دخترقیصر 


ژن کعتاسب . 


جو اژ خواب پیداد شد نیمشب 
حنن گقت ۳ مادر اسفند‌یار 
مراگنت چون کین هراپ شاه 
عمه بادشاهی" و لشکر تراست 
کنون جون‌پر آرد سبجهر آفتاب 
[ تاج شاعی سیاأدد بمرخ 
2۳ ایچ‌تأب؟ اندد آرد بمجهر ؛ 
پیردی من آن تاج برسر نهم 
ترا بانوی شهر" ایران کنم 
غمی" شد ز گفتاد اه مادرش 
بدا نست کان گنج و تخت و کازه 
بدو گفت کای دنج دیده پسر 
هیه گنج و فرمان و دای وسیاه 
یکی تاج دادد پددت ای پس 
چه نیکوتراز نره شیر ژیان"" 
جواو بگذردتاح وتختش تر است 
جئین گفت با مادد اسفندیاد 
که پیش زنان داز هر کز مگوی 
پر آژ نگه* "و تشوبر * شد ماددش 


ی یت ز ات نس ات "۳ 
(001 .2۲51 ۱۸/۷۷۱۸۰۳۵۵ 


شاهکار‌های ادبیات فادسی 


یکی جام می‌جست و بگشاد لب 


بخو آهی بمر دی ۳ ارجاسب شاج 
همان گنج باتخت و افسر تراست 
سرشاء بیداد گردد ز خواب 
ژ من راستیها نبایسد نهفت. 
پرستش کنم چون بتان دا شمن" 
پیزدان کگهبربای‌دادد سپهر : 
بایر انیان گنج و کشور دهم 
پزهد و بدل کار شبران کنم. 
عم بر تیان" خار شد در برش 
بخشد. ده نامب دار* شاه 
ز گیتی جه جوید دل تاجور 
تو دادی بر این بر فز و نی‌مخو اه 
تو دادی عمه لشکر وبومد پر؟ 
به بیش بدد بر + کمر بر میان 
بزر گی‌واود نگه" و بختش تر است 

که نیکوزد ما 
جو گوبی؛سخنباذبا بی‌بکوی". 
ز گفتن پشیمانی آمد برش 


1 ار جادپ پادشاه‌تود ان فگاحی ثه چا داز سس تا لا بو دب بخ با بة 4 ی 


کاب یا ۳ و بدد او اهر اسب ر دور نو بهاد باخ هدع کف نو د یتخت اسفعت بان 


بشو و اه جد بر آنشد که از جاسپد ا دقع آ ودرد مبن‌شررط 5 خسن با دشا هی 


را بدو دهد سکن بدز بو عافد و ۳ ۳ تسرد 
| تجا هه بادشاهی اه يس اس رِ لت ور 


فروغ: گرعی ۰ تق 4 2 مشیم 9اه توا . 
یلا یدای ال . یر تا -- ده 3۴ لیا سرت 


ات با دشاهی 1 ۳ مات دار 


۳ بت‌برست. 4 تاب: چین‌وشدکن.زونق: 


۷بار چذایر هین‌عدهش « بر اف. 


ار سین ۳ خستت‌و فدا اجان + ۷ بات ۱ 


ی دا( , دب 2 ۷ ۳۳| ۲ ۱_واسعان‌زدن: گفتن ۳ اسان: جات گر دن آن.۳ ۳ 


«عمی سین او پرا کندعوداز فاش‌هيشود. 


ِ ۳۳ سور اي : خبولت ۰ تشر هساد کا. 


6 ۶۲-۱ نله ین هش گنج که در و وکا فعد. 


نشد پیش کفقانت آسفند یار 
بخوانه آتزمان, غامجانناست با 
بر فعند 3 ژزیجها! در نار 
که او دا بود دند گانی دراز؛ 
بسی بر نهد تاج شاهنشهی ؟ 
ورا در جهان‌عوش؛ بر دست کیست 
بو نفتيم. اقا تاج ایرآ مکی 
ز تیباد" مو کان هن اد اه گر ده 
هنی گُمت بد روز و بد آاخثرم 
ودا هوش در زابلستان بود 
به ذابل زمانش سرآید هسی؟* 


دل قاد ابر ات ۳1 | بگره ۱۹ فق 


| دد بیشگاه بدر 


سا كِ‌ 


و فر غخاغب گرد کر ذء‌غنان۱۲ 
نشنت از پر تخت ند شهر یاه 
عمی بود پیشش پرستاد؟"فش*۱ 
بدو کفت شاها انوشد۱۲ بدی۱ 


سرداد و عهر از تو بیدا شدست 


.اک آنا۵ا۵ ۱۸/۱۷۸۷۱۵۰۳ 


عمی بود با داش و میکار 
عماث ال کوبان گهنن اضنت ۳ 
بپرسید شاء اذ کو" اسفندیاد 
نشیند بخوبی و آرام و تاز؟ 
بر او بای دادد بهی و عهی ؟ 
کز آن درد ما دا بباید گر یست 
نگ گرد با ژیجهای آکهرن 
ژ دانش پروها" پر از تاب گرد 
پد ار دانش آید هی بر سرم 
بچنگ یل پود دستان* بود 
جو با پود دستان بر آیدهمی"۱ 


روانش ز اندیشه حون بيشه شد 


سبیده بر آودد فان بتات ۱۳ 
پشد پیش او فرخ اسفندیار 
پر انديشه و دست کرده بعش 
ب ۳ تن 

ترا بر مین فر ۲ ابزدی 
عمان‌تاح و تخت‌از تو زیبا شدست 


۱- داهشی: شادی . نشاط, فراشت. ۲ زیج؛ قانون تنجیم و کتایی که‌در 
جداول آن اوشاع کوا تب و خطوط طولی و عرضی‌وههداد حر کت وعرالن توا کي 
را معلوم کنند. اصل‌حساب نجومو فا نون‌تنجيم. ۳ کو:شساغ. رودعند. فوش: 
هی گد.جان, پیرویعاقله. 8- ممنی‌چاعاسپ کهدر داهتا نها شرد ودانش‌ععروفست 


ی تیعاد :اندو ه.عی اقست ۷ امرو ان. ات بو د دستان اعمیر سعموهعان ناسکی 


ژالزد سر ساع نو مسب انست. پات سر آعدنزمان؛رهیدن‌اچل. ۰ فد اه 1 نگ 


مر اند دشه: اد بثه فده هناگ معفتار 7 عنان گر د گر دن:شتابد فتین. ۳ 


سئات‌بی آودده تیخزد. ۱ یر-عاد:پی-عنده فلا کلیز. ۱8 یفقن؛‌عانند. ۱ 
کش: بغل؛ خوش:د لیف دی . ۷-جاو بد. ۸ ۱-باشن. :شوه عنابت‌اد لی: 


ودج. خره ( «ضي‌اول و تشد ود و اعمر | 1 
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۳ ای بدد مین ف بنده ام 
تو دانی که ادجاسپ از بهردین 
بخدوردم عن‌آن سکتت سو گند‌ها 
که‌هر کس که آد دبدین‌دین‌شکست: 
ميأنش بخنجر کلم بر ده نیم 
وز آن بس کهادجاسپ | مد بجنگك 
مرا خواد کردی بگفت کرزم! 


سوی گنبدان در فر‌سنادیم 
بزابل شدی بلخ بگذاشتی" 
ندیدی عمان تیم ارجاسپ را 
جو جاماسپ آمد مرا بسته دید 
مرا پادشاهی پذیرفت؟ و تخت 
سخنها جز این نیز بسیاد گفت 
غل و بند بر عم شکستم قملا 
ازیشان بکشتم فزون از شماد 
ازهفتخان" اندد آدم سخن 
زتن باز کردم" سر ارجاسب دا 
همه نیکوییها نهادی بگتج 
همی گفتی اد باز بیئم ترا 
سیاد م ترا افس و تخت عاج 
پهانه کئون جیست من برچه‌ام 
شهان گفتةٌ خود بجای آود ند 
پسر را بنه تاج اکنون بسر 


شاهگادهای ادبیات فادسی 


هیه باآرزوی تو بوینده‌ام 
بیامد جتان با سوادان جن 
حو پذدفتم آنل اپزدی پند‌ها 
داش تآب گیرداشود بت برست» 
نباشد مرا از کسی ترس 3 بیم 
تهیر گشتم از جنگ جتگی بلت؟ 
چو جام‌کیی" داشتی دوذ بزم 
بد تخر و متای؛ آهنگران 
ر خواری سیگا نگان دادیم 
همه ددم دا پزم پنداشتی 
فکندی بخون شاء لهر اسب زا 
وزان بستگیها مرا خسته دید 
براین نیز جندی بکوشید سخث 
که گفتار با درد و غم بود جفت 
دوان آمدم پیش شاه و دمه" 
ز کرداد من شاد سل شهر باد 
همانا که عر گز نیاید به بن 
بر افر آختم نام کشتاسپ ۳ 
هرا مایه خون آمد وسود د تج 
ز روفن‌دوان بر گزيش ترا 
که تین من وه بز اواد تاج 
پر اذ دنج پویان ذ بهر که‌ام 
ز عهد و ز بیمان خود نگذد ند 


۳ 1 ت ت 
حتان حون‌نهادت تسم در شاه 


4 ازراه‌یگر دد. ۲ تر زرم ابفند یار راهم به عصیان بر یدد گرد و دزد 


گشداسب از او سمات نمود و گشعاسپ فرزند دا به کنبدان دز محیوس ساخت: 


ات یی کتااشن شاعی. ۳ هسح. 2 ر دا 7 ۳ بت یف س 9دن 1 قبول کردث 0 


عهد کرردن: قول دادن. نفد کردن. ۷- لشکی. ۸- درنسخ‌معه‌ولا هقعخوان با 


۰- لهراسپ درحیات خویش یادشاهی را بگشتاسپ داد. 


ی ۱ 


7 2۲51.01 ت۵۵ ۱۱/۷۸۱۱۸۷۰۳ 


زر ستم و اسفند‌باد 


بفر ز ند پاسخ جئین داد شاه 
اذاین بیش کردی که گنتی تو کار 
تییشسم کنون دشینی در جهان 
بگیتی تداری ۳ را بالن؟ 
که اد راست تاست زایلستان؟ 
بمردی غمان ز آسمان بگذددد 
بییچد ز دای و ز فربان من 
سود سستان بفت بای کنون 
بسرعنه‌کنی تیسغ و کوپال" دا 
زوادء" و فرامرز *دا همچئن 
بداداد گیتی که‌او داد زور 
بز ند ه بر ردشت و دین هی 
که حون این سخنیا بجای آودی 
سیادم ثرا گنج و تخت ٩‏ کااه 
حتین پاسخ آوردش اسفندیار 
عمی دود مانی ز دسم کمن 
توبا شاه جن جوی ننک و ثیرد 


ز لاه عنوحهر تا کعباد 


همیخو | ندندش خواو ند رعش 


۵ 


که از داستی بگذدی نیست دراه 
که یاد تو بادا جهان کرد کاد 
نتسه دد آشتادانه اتدد نهان 
مس نع هثر تأمور پور ال" 
همان بست؟ وغز نی و وابلستان؟ 
همی خویشتن کهتری نشمرد 
سر اندد تیادد به پیمان عن 
بکار آودی جنگ ور نک وفسون 
بیند آودی رستم زال را 
نماتی که کس بر نشیند بزین 
فر‌وزنده اختر و ماه و هید 
پنوش آذر و آذد فرهی 
ز من نشنوی زآن سین‌داوری 
نشانمت با تاج دد پیشگاه 
که ای پرهثر نامود شهر یاد 
بر اندازه باید که دانی سخن 
از آت نامدادان بر انگیز گرد 
که کاوس خواندی ودا شیر کر 
همه شهر "۱ ايران بدو بود شاد 
جهاتگر دشر اوژن"وتاجبخش 


اس مرتو‌تمان.. اب لواستي.. اس.عو لته آننا حیتها که دنو پیوسته است 
عمهرابه زاماب‌عان‌بازخوانند ( حدودالما لیس ۱6 ]. 8 وست‌تهر ند کست‌با 
مار دح گم ی آب‌هیی هنت نعادهبا خا حبتی تسیا رو در هندوستعانستو جای‌باژر کا تا شنت 
وعردمانی‌اند حنگی‌ودلاود وازومیوهاخیزد که خشك نو بجایها برند و تر‌بای 
وصا بو نیز ده ([ حدودااعا ایص1۳ )+ ۵ ابل‌عی تز‌اعرودین اقعا تسعان‌است و 
در حدووا اما لیر اجم ده آل‌چجذین آمتهاست: کابل شهر است واوراحصادری است 
مه گیو عع روف او ار کوانددوی مساماتانند وهندوانآندو اندرویدخا تیاست 
1 در فعصا دن‌شهر و افزودن ان دی داد اسلاهی بر فنت قوب لیت کار 
هایز و کف وفعداست. 1 لود. ۷- برادد دستم. ۸ پسردستم. 4-داودکگ: 
احعجا ج نز اعو خصو مت: ناو فعوی» تظلم. ۱۰ کنود ۱۱-اوژن؛ صفت ۸اعلی 
+عسیی! افکننده تسده دح او ژن‌سنی اف‌ننده و کشندء شیر و هر د اون «عتین 
افکنندءةعر و 
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.۱۰ 
ه او در جهان نامداد نوست 
اگر عهد شاهان تباشد ددست 
جئین داد باسخ باسفندیاد 
هر آنکی که ازداء‌یزدان‌بگشت؟ 
| گر تخت خواهی همی با کالاء 
حوٍ آنجا شوی دسک:ورسی , بییگ 
زواره و فرامرز و دستان سام 
پیاده ددانشان بدین بای که 
از آن پی نبیچد سر اذ ما کسی 
۳0 بروها پر اذ چین بگرد 
ترا نیست دستان و ار ستم بکار 
درایم آیدت تخت شاهی همی 
مرا گوشه‌یی بس بود دد جهان 
بدو گنت گختاسپ تندی سکن 
زلشتر فزین کن فراوان سواد 
سلیح ۲ سیاه و قدم بیش تست 
چه باید مرا بی تو گنج وسباه 
چنی پاسخ آوددش اسفندیار 
گر ایدونکه آید زمانم فراز؟ 


پسدر پاز گشت اه بتاب 


د پیش 
بایو ان خویش اندد آهد درم 


کتایون خورشید دخ پر ذخشم 


شاهتارهای ادبیات فادسی 
بزد گست و با عهن۱ امس و سست 


تباید از گشتاسپ منشور؟ ۱ 
که ای بود گردنکش نامداد 
هبان عید او و هبان باد دشت: 
ده سیستان گیر و بر کش سپاه 
بیادش بباذه فگنده ند 
تباید که پیش تو سا ند دام 
بیاود ی تا بییند سیاء 
اگر کام و گر ز نج یا ید بسی " 
بشاء جهان گفت. کزدین مگر و" 
همی جاره حویی ز اسفندیاد 
ز گیثی مرادود خواهی عمی 
ترا باد این تاح و تخت مهان 
بزدکی ای 9 " مکن 
جها ندید کان در" کر زاد 
نژ ندی بحان بد اندیش تست 
هبین تخت شاهی و ذدین کلاه 
که لشکر نیاید مرا خود یعارز 
بلشگر ندارد حیانداد با 


عم از پهر تاج وهم از گفت‌یات"۱ 
لبی پر ز باد و دلی پر غم 


پیش پسر شد پر اذ آب جشم 


ارت عهت: فر_ ساب بءعالن. ۲-فر عات: _ ۳ اش زر شترا تفر 9 


۳ دعنی عهداو ۳ ما ددشت رای ایند 


"متس ی ف‌سکو » بیر و لاهر و 


۵-یعنی‌خواه کم با بدو خواهر تج بسیاد. 


۷-یستی, ددایتجا اططر اب وپریشانی. ۸ ازدد: 


لابق فی از آهدن‌ژمان: برسیدن آن. فر ارسیدت‌اجل. ۱۰- بات:پدد: یاب 


ان تا 
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دستم واستتدیاد 


جنین گفت با فرخ اسفندیاد 
ز بهمن شنیدم که از کستان 
ببندی عمی دستم ژال دا 
میتی نمی بثش مادد تبوش 
سوادی که باشد «شیر وگ چیل 
دار 2 جیگ فتاه دیو سبی 
هم اه شاه هاماوداتر!۳ یکشت 
بکین سیاوش ز افسراسیاب 
از آن گ و۶ جندا نکه کو یم‌سخن 
مده اد یی تاج سر دا بباد 
بدد بر گشته است و برنا توی 
این بر تو دار ند حشم 
حنی پاسخ آوردش اسفندیار 
ما تنست دستم که داثی . همی 
سر او:دا تن تیاخد..سزا 
نکو کادتر ذه بایران کسی 
ولیکن نباید شکستن دلم 
حگونه کشم سر ز فرمان شاء 
فنا کر له ژانل نز ]آبن:زهان 
حو وستم سر آود بفر مان هن 
بيادیده خوت از مره مادرش 
بدو گنت کای ژنده"" پیل ژیات 
بسنده نباشی"" تو با پیلئن 


۱۹ 


که ای از بلان جهان باد گاد 
عمی‌دفت خواهی به زابلستان 
خداوند شمشر و کوبال دا 
به بد تیز مشتاب وبر بدمکوش 
یه پیکار خواد آیدش دود نیل 


نز شمشیر او گم کند داه شید ۲ 


نیارست گفتن کی‌اودا درشت؟ 
زخون کرد گیتی جو دریای آب 
هنر هاش هر گز نیاید بین؟ 
1 باتأح خود کسی زمادر نز اد 
یزود و بمسردی توانا توی 
میفگن تنت در بلاها بخشم 
که ای‌مهر بان ان سوترن باددار 
هنر هاش جونز ند۲ خوانی‌همی 
جنین بدنه خوب آیه از بادشا 
نیاید پدید ادپجویی بسی 
که چون بعکنی دل ذتن‌بگلم 
چگونه گذادم" جنن پیشگاه 
ندانته کعه کرش اسان 
ژ .من نشنود سرد هی گز سخن 
عمه با بر کتد موی اذ سرش 
ز یرو همی خواد دادی روا 
از ایدد"" مره « ۴ ا تج ۱۳ 


اسلا جدة در آوستا وجه در ادعیات بهلو گد وشین ودرخخان. وهفت‌دور |خوداه و 


بگواز صفات‌جماست. ۳-عاماودان: سن‌ماخود از کلهد عربی‌حمیی. خسن 


8-دایر. ٩‏ - ین آهدن: مام‌شدن: بنهات‌دسیدن. ۷- زنده تی‌چمه و تقسین 


لوگ آو سعا و احل آن از ثین‌تی( +عنی تسیر ) یت زر زد کو زرد آ-الاهیشدو از ه كت 


او عا آود ده‌خوز و گا ۳ دگذها ی «ععنی ال آکتاب‌اومع! اتعهال هی ای هه بات 


اسیر کر دن+مةید ساختن. هام ۱ هه میب مزر گت پام ». قحر 3 


یی سو ز طا. 1 تسه اگی. تفه بو دا ؛ تن دنه تی‌آهر مود 3 1-۲ تیدا ۰ 


چا انجمن: گر وه.جه‌عیت 
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مبر پیش شیرژبان هوش خویش 
| گرزب تقان »اد تو دفتن‌است 
یدوخ مبر کودکان دا بیای 
نمادر ئین گت پس‌جن‌آجوی 
کدجون کاعلی پیشه گیر د حو ان 
در زابلستان 

بشبگیر؟, هنگام بانگك خروس 
حو پیلی باسب اندر آودد بای 
وذ آن بس بیاعد سوی‌هیر هند 
بر آیین ببستند پرده سر ای 
شراعی" بزد شاهو بنهاد تخت 
می‌آورد و دامشگر" اسفندیاد 
جو گل بشکنید ازمی‌سا لخورد" 
بیادان حنن گفت کز رای شاء 
مرا گفت بر کاد دستم بسیچ؟ 
فرستاده‌یی باید اکنون دلیر 


سواری که باشد ودا فر و دیب 


یام اسفند‌یاز بر ستچ 


بثرمود تا بهمن آمد به پیش 
بوو گفت اسب سیه بر نشین 
بئه بر سرت افسر خسروی 


شاعتادهای ادیات فارسی 


نهاده برين گو ته بردوش‌خویش 
عمه کام بد گوهر اهر یمن‌است: 
که دانا نخواند ترا با گرای 
که‌نابر‌دن کود کان ثیست روی؟ 


یماند منش" بست و تبره دوان 


ز دد گام برخاست آهای کوس 
بیاودد حون پادلشگکر ز جای 
همی بود ترسان ذ بیم گز ند 
بزر کات لشکر گزبدند جای 
بدان‌تخت شد هر که بد تیکبخت 
نشسته بشوتن! بر نادار 
رح تاهد‌اران و شاه ترد 
میقم او شفی. کطیي اک نزاة 
ز بند و ز خواری میاسای فیچ 
خر دمند و با دانش و یاد قپر 


نگیرد ودا دستم اندد فر یب 


بخن گفت با وی ز انداذه‌یش 
پیادای تن دا بدیبای جین 
نگارش عمی کوهر پهلوی 
گردنکعان پر گزبتد ترا 


۱- 5 : عیل: آرزه. ۲" دروکا فمو دلی؛ صلا نبودن. ۲ :وت و 


عامیعت؛ ععتو کرع: اندبعه. سس تاه. فاشراع: خیدهسابهیان»بادبان کشتی: 


ناگی جو اند سار ندهو ععلر ب. ۷-پشو تن بر اد و آسعندبار وی تخاب 


؟دد داها ۳ مر دور ا مت عشهه در انست: 


۸-می.ا آخود دا ۳ تن: شراب تیه 


ات چب ول اب آطگفاو ار اوه کردن: ساژ جدگفاو سفر در قلسا. 


ی ی ت۱۳ 


رستم و اسفندیاد 


پداند که عستی تو خسرو نراد 
هم از داء تا خان" دسئم بران 
درو دش ده از عا و نیی بای 
بگویش که هر کس که گردد بلتد 
ز دادار باید که دارد سباس 
بگیتی هر آتکس کهیزدان‌شناخت 
کنون از تو اندازه گیر ب‌داست 
که بگذاشتی" سالیان, بیشماد 
۳8 پاز حویی ز داه خرد 
که چندین بزد کی و گنج وسپاء 
قمه از نیا ان من باقتی 
جه‌ما ب‌جهان‌داشت لهر اسب نشاء 
َو او شور یادخابه کعتایب داد 
سو ی وی یکی ناهد ننو شته‌ای 
ثر فتی بدد گاه او شدهء واه 
از آن گفتم این‌با و ای بهلوان 


مرا گفت دستم ز بس خواسته" 


بزابل یهد هنت عست 
پر آشفت و یکروزسو گند خورد 


که او دا بجز بسته در بای 5 


1 2 
س 


ببر هیز و بیج ن‌ شو ازخشم‌اوی 
حو ایدد پیایی و فرمان کنی 


بخو رشین وروشن دوان زریر* 
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#۳ 


کنده آفر بننده دا بر تو یاد" 
مکن کاد بررخویشتن پر گران 
بیادای گفتاد و چربی فزای 
جهان‌داردش از به‌ي بی گر ند 
که اوست جادید و نیلی‌شناس 
بکوشید و با شهر ار ان‌بساخت , 

ناید براین پرفزود ونه کاست ‏ , 
دق بسا گا بکیتی بسی شهر بان ۱ 

بدانی که جونین نه‌اندد خورد؛ 
گر اتمایه اسبان و تخت و کلاه 
چو دد بندگی تيز بشتافتی 
تکردی گند سوی آن بار گاه 
نیامدت اذ آن‌بس خودازشاه‌یاد 
از آذایش" بندگی گفته‌ای؟ 
تخواندی مر اورا همی‌شهر یاد 
که او از تو آزرده‌دارد دوان 
عیان تخود و گنج آداسته 
نگیر د کس اذهست چیز کی‌بدست 
به روز سفید 3 ود 
نبیند کسی زین گزیده سپاه 
ندیدی که خشم آورد چشم‌اوی 
ردان از نشستن پشیمان کنی 
جان پدرخ آن گراناید شیر 


‌- یعنی تام خداو | بر تو خو افت, ۴ نه۳۰- کف‌آشعن( گذاد دن) :سر بردن: 


گنر آندن»عبود کر دن: تهادن ۶ سراواد وردخور قیست: ۵ رآهودسم. اس 


گحهه‌ای: منصرفشده‌اگ. ۷-مالو نست. ۸ ژدی‌برادد گشعاسپ وعءماسفندیاد 


است که‌ود . تخستین چگ کشعاسی‌با ارجاسپ تودانی در ی | نو ژر تشت یله 


بر دستو در فش اربیدر فش ) جادو گشهه‌شد. 


: 
‌ً 


یر ال : دوالی 5 


فر آن:عنعه داطر افداهر اقبت کمد: 


۷ 


که‌من زین بشیمان کنم شاه را 
پشوتن براین بر گوای منست 
که می‌جند اذین جستم آر ام‌شاه 
بدد شهریادست و من کهترم 
هید دود اکنون ببایف نشست 
يكك بيكك پشنو ید 
ثباً بف ۳1 این یا زر وبر ان‌شود 


عمه بت من 


چو بسته ترا نزد شاه آودم 


به پیشش بپای 
نمانم که بادی بتو پر وزد 


ارب 


ود آن‌پی بباأشم 


جهاً تجو ی بگذشت بر مر هس 
هم| ند زمان دیده پانش بدید 
که آمده رده سواری دلیر 
همانددزمان زال زد بر تست* 
پیامد‌جو از دیده"" او دا بدید 
جنین گفت کاین تامود پهلوینت 
ی لهر اسب دارد عمانا نژ اد 
هم اندد ذمان جهمن آمد پدیه 
ندانست*۲ مرد جوان ال را 
حو نز دیلگتر گفت آواز داد 
سر انجمن بود دستان کحجاست 


بح دار فعی اسچر ۱ این تعو » گون‌ساعر : 
6-اصل وف اد. 


6- ذ 34 آشیا ه. 


نت 9 ۴ 
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شامکارهای ادییات فادسی 


ون کی اختر و ماه و۱۱ 
روان و خرد زغلمای عنست 
و لیکنن ظمی از تو یلم 3 
ز فرمان اد یکزمان نگذدم 
زدن‌رای "وسودن‌بدین کار دست * 
بدین خوب گنتاد من بگر وید 
کنام* پلشگان و« شیران شود 
بدو بر قفراوان گناه آودم 
رز خشم وز کین آدمش باذحای _ 
بداتنان که از گوهر "من سزو؟ 


جو بشنید بهمن بیامد بر اه 
بای عزز آشاو ی ان هه 
سوی زاپلستان قنان بر کشید 
بهرای" رین سیاهی بزبر 
کنتدف بفتر ال۱2 و کرزکد پدست 
یکی باد سرد" ازجگر بو کشید 
سر افران و باجامه‌خسر ویست 
پی"۱ اوبدین بوم‌فر حنده"" باد 
سر از جرخ گردنده بر ثر کشید 
زاقراخت )9 خسروی یال زا 
حئین گفت کای هرد دعقان‌ند اد 

ی هت زماأنه بدو بشت ازاست 


۱۳ فان 3 از دل:هتاور «. 


5 اتید لات ۳ : توعهابی قرف مین 


باحیمین که ود ساژو بر گث اسبو ود رز ماو داد در ثف. ۳ بر نعسعی» .و آدشدن. اس 


هیمولي: خوست۸. ۱ شتاخت . 


از بسو پیش بز بن‌اسب! نداز ند. 


. 1 مق د 8 جایی بلند که و بنه بان 


۲ قدم. ۱۳ هر خنده: «باهك: 


"ی 
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رستم و اسفتدیاد 

که آید بزابل یل اسنندیاد 
بدو گنت ذال ای پسر کام‌جوی 
کنون دستم آید ز نخچیر گاه 
حنین داد پاسخ که | سفنت باد 
زیون کی بلی هرد حو بنده راه 
حئین داد باسخ که نام توجیست؟ 
بدو گفت یمرن 1 هن بهمئم 
جو. بقنید کفتاد او سن فراز 
گزپن کرد گردی کهدانست راه 
هی ر فت بیش اندرونرعنمون 
بانگشت تس یو اد تخجیر کاء 
۹34 کوه بد پیش مرد جوان 
نکگه گرد از آن‌بس به نخجیر گاه 
یکی مرد عمچون " که بیستون 
تن ترء گوری زدهه. بر درحصت 
یکی جام پر می بدست د گر 
هی گشت, خش‌اندر آن مرغزاد 
چنین گفت بهمن که‌ایندستمست 
بگیتی کسی مرد از ینسان ندید 
پترسم که پا او پل اسفندیاد 
من اه دا بيك سنگ بیجان کنم 
یکی‌سنه از آن کوه خادا بکند 
ز نخچیر گاعش زواده بدید 
خروشید کای بهلوان سواد 
بتوان نزن 


بزد باشنه سنگك انداخت‌دود 


تجنبید زر ستم 


۱6 


سر أُ بر ده زد ی لب جو پیاد 
فرود آی دمی‌خواه و آرام‌حوی 


, زواده و قرامرذ وحندین سیاه 


تفرمودمان رامش و میگیار 


که یامن بیاید به نخچیر گاه ‏ 


همی‌بگذدي‌تیز , کام‌توجیست ؟ 
ز پشت حهانداد دویین تنم 


فرود آمد ازاسپ وبردش نماز , 


فزنعاد .یا او ید نیز ها 
جها ندیده‌بی نام او شیر حون 
هم اندد زمان باز گشت اوزداء 
برانگیخت آن باده" پهلوان 
پذید آمد آن بهلوان پا سباه 
ددختی گر فثه بچنگک انددون 
تیاده بر خویش کوپال ورخت! 
پرستنده" بر پای پیشش سر 
در کت و یا بود و عم جویباد 
و یا آفثاب سییده دمست ! 
به اذ ناعدادان پیفین. شنید 
ننایدگ+ ببچد سر از کار زاد 
دل زال ورودابه پیچان کنم 
ف و هشت از آن کوضاد بلند 
هم آواژ آن سنکه خادا شنید 
فش ستگ‌غلنان شداز کوهار ! 
زواد» عمی کرد از آن گونه شور 


7 ۳ 
زوادء بر او آفرین کرد سور 


۱- باره:اسپسوادی: چرعه. ۲-دخت: اسباب‌وسامان‌ومالو متاعوجامه. 


۳- پرستندهو پرسعار:غلام, کنیز با او ندا بدیعنی‌با او بر نپاید. حر بف‌او نشود, 


با او ستده یا ی ۵ ناعمادد رستمادیگ. 


۱۷/۷۷۱۸۰۳۵۵ 3151. 001 


۷۹ 


غمی" شد دل بهمن از کار اوی 
سن حوش درد جت؟ وسو | 1 
نشست ان بر باد؛ باد بای" 
و ۳۹1 بر دیاش تخجی کاء 
پذیره شدش" با زواده بهم 
قح نله سر باه نش دد سعء اد 
پدادش" به دستم یکا يث بیام 
جو يشنید دستم د بومن‌سخن 
جنن گفت آدی شنیدم پیام 

ظر انطن, که‌دارد روانش‌خرد 
بگیتی برین‌سان که اکنون توی 
سور میبعر یر هه سخن‌سخته ۲ رف 
کنون ای تومتن ۷ و در کاد ی 
بدان نیتوئیها کمن گرده‌ام 
برسنیدن. شهریادان عمان 
و پاداش آن ِ بثك ۳۳ 
بیا یم ۷ شب را خو یش 
گر از من گناهی بیامد. پدید 
بپندم ببازه یکی با لهنگد۱ 
ندیدست کس بند بر پای من 
"۳ آن کن کهاز بادشاعی‌سز است 


1 ستاهی اه بگین: أ تدو هیا لك 
۳-ادپاگ:نددو: ئیزتك. 6 -سوی. 


شاعکارهای ادبیات فادسی 


جو دیف ]نیزر 8 ودیدار" اوی 
3 با جنین تآعور کار زار 
همان یه که با اد مدادا کند 
برائدیشه از کوه شد بان؟ جای 
7 بدیدش: هم آ نگه اراه 
ر‌ نخچیر عر کس که بد بیش کم 
هبی داند مهین بر تاعد‌اد 
از اسفندیار آن یل تباث نام 
پر اندیشه شد مفز مرد کهن 
دلم شب دیداد تو شاد کسام 
که اي شیر دل مهثر نامداد 
سر مایة کاد ها بنگرد 
تباید که دادد سرش بد خحوی 
ژز ففتار بد کام بر دخته؟ ره 
نگد کین باذاه ۲ و گر‌داد عیخ 
همان د نجوسختی که من‌بردهام 
از امروز تا دوذ پیشین زمان 
عم 1 شاء ایر آن گز ند آیدم 
چو پیند بدو دد اند بی 
ذ گینی‌بر افراذم آواذ خویش 
کز آن بد سر من پیاید برید 
پیاده بيايم به چرم پلنگه 
نه بگرفت شیر ژیان جایعن 


مدادايچ با دیز پردست داست 


۲ -ذ داد :هیأت؛ چهر هد نظر : در وبته فا وات. 


۵-پذیر هشدن: استقبال کردن. بهپیشواز 


زر فترن. 1 سشین‌فا عای. و 9 ۱ سعو یل ۵ ورن ترده ۱ رس وی وت ه ی : وار ع: 


۳ دیس ۱ سوق فده تیعتن هی داز اه ان اسر و ععدد بهلو ان؛ این کامه قاس 


اقا 


نشتر جون 


لغب بر اک رتم استعمال عیسو و و ابنیجا جهن اذ لقیی براگ اسفشدباد | 9 ۷۲ تن 


#۶ _-_ ف تال نعت. 1 با اینتک: دو ال.طنات, اقسا روز ماع خی که فان چز ی 


۷ 


و 


دستم داسفتدیای 


بدل خرمی داد و بگذار! رود 
گرامی‌کن این خانة ما بدود 
جنان چون بدم گهتر کیقباد 
حو هنگام دفتن فراز آایبدت 
عنان از عنات تبیچم برا. 


بیو زش کم ثرم خشم وا 


همه هر چه کفتم کنون یاد داد 


2 ار ستم جو بشنید بهمن بر فت 


ام مد و 


تهمتئن زمانی برع بی با بل 
کر یدد* بنزديك دستان شوید 
بکویید کاستندیاد آمدست 
بایوانهیا تخت زدین نهید 
3 نزدیاك مابود شاه آعدست 
گوی" نامدادست و شاهی د لیر 
شوم پیش او گر پذید تویبد 
تدادی از او گنج و کوهر ددیغ 
یی ال راما امه 
تو دانی که این تاب داده تمند 
زواده بیامد به نزديك زال 
فیاأمد دهان" تا لب عیر مند 
عناان دا تران گرد در بیش‌دود 
جو بهمن بیامد به پرده سرای 


تخستین درودش رّ ثرستم مداد 


1 
اس تن 


۱۷ 


ترا باد اذ پاك یزدان درود 
مباش اد برستنن! خویش دور 
کتون از تو دارم دل ومفز شاد 


بدیداد خبرو ئاد آیعفت 


وم تخت آمتأ رن بیایم بنزديك شاء 


بیوسم سر و پا و چشم ودا 
بگو پیش پر نایه؟ اسفندیاد. 
همی راند با موید باگ تفت" 
زواره و فرامرژ دا بیش خواند 
بئزد مه" دابلستان شویه 
جیان دا یکی خواستاد آهدست 
پر جامهٌ خسره آیین نهید 
پر اذ کینه ورزخواه آهدست 
نیندیشد از جنک يكك دشت شیر 
بئیکی بود هر کسی دا اهید 
0 
نه بر گستوان" دنه کوپال و تبغ 
نباشد. مرا دوز با او سپید 
نس دنه بیلات در آدد بتد 
وذ آن روی دستم برافر اخت‌یال 
سرش خیره گشته د بیم گز ند 
همی بقف:۷ تن آدد. دود 
همی بود پیش پسدد بر بپای 


دام ۶ ابی‌صي گرد.یاد 


۱- گذاد دن: گذاده کر دن + کی کفاشعن عبود تردن وساس معا نی آن 
ال آ هده است. ۲ بر‌عادهه بزر گد والا کهر توطری» اصیل. زد کوار ان 
تست باشتاب,خر اعان؛ کر م عسافده انتجا: اب ماه بدد له سروف. - گو: 
پهلوان. ۷- پوشیی‌اسب دردوزجنکه. ۸ ودان: اب وجالالد. شعابان. توانا 
عهیب: خر‌وشنده . - رات گردت عنان: عفا بل‌عنان گعادن ۰ نغای سی‌استن | 


کشیدن, باژدافتن ستوددا اژدفتاد . 


۲ ۲ 
۸ نویر 


یه سایق سک ی باق کف 
بدو گفت جون دستم پیل‌تن 
ذل شبر دادد تن ژنده پیل 
بیامد کنوث تا لب هیر مند 
بدیداد شاه آمددنش تیار 
ز بهمن بر آشفت اسفتد‌یاد 
شید مسا رخ نا 
میا لشکر ‏ نامود صد سواد 
از آننو خروشی بر آودد دخش 
تهمتن ز رخش اندر آمد فرود 
بس‌از آقر ین گفت کز يك خدای؛ 
نشينیم و گفتار فرخ نیم 
ما۳ قمی جر سیاوخش! وا 
خنك "شاه 5و حون ته دارد پسر 
ختلله ش ارات که کت ترا 
عمه ساله بخت نو یر ود با د 
خو بشنید گفتارش اسفندیاد 
تن پیلوارش پیر دد کسرقت 
که پزدان‌سیاس‌ای‌حیان بهلو ان 
خنك آ نکه جون تو سر باشدش 
نك آنکه با شدود اجوّن تویشت 
بدو گفت در ستم که ای بهلو ان 
بکی آدزه دایم ای شهر یار 
کهآیی خر اعان نسو عا خبان هن 


0 یز 


هچ 


ات 
.اک خادا۵ ۱۷/۱۷۷۷۸۷۰۳ 


و ۳ 


شاعگادهای ادپیات فادسی 


فماث نع ثا دید» اندد ‏ تهیست 
فبیشز کسی. یل دهد انجمن 
تهنان بر آرد ز ددیای" نیل 
بدجوشیت۲ دید ون زو 5 
ند! نم حة دارد یبیل با توداز 
وذا فر بر آتجمن؟ گرد خواد 
پبالاش بر ین ندین کنند 
بسرفتلد با قرخ اسفندیبار 
وزین سوی اسپ یل تاج بخش 
پیاده همی داد نل را درود 
عمی خواستم تا بود دعنمای 
وزآن پس یکی خوب پاسخ‌دهيم 
هر آن تاج داد جهان بخش را 
بیسالا و جهرت بناژد پدد 
بر ستمت و بیداد بخت ترا 
ین سید بر تو جون روزپاد 
آهف از یار شا هو ار * 
4 نز اه آق یبن گنفت 
که ذ یدمع اد و دوشن دوان 
یکی شاخ بیئد که بر باشنش 
نهد یمن ا درشت 
جهاتداد و پیداد و دوشن دوان 
که بأسم بیداث آرزو کامتار 
بدیداد دوشن کنی جان «ن 


۳ بخ« + رود دصر سالاعی هداز #طعات و حاقه‌های ان ند نس دار ه 


__ اقدی بانوه ۳ نهر , گر وه 


صاهم ؛ #کیس 6 _ خدای واحد. هل شیه 


ایستی. با نیاو خسن ؛ پسر کون که لد دنت ود بتنعان تر میت یافت وجوت 


مق ا 


رن ر فلت :ان وف سودا دا اک ۳ ابر ان را تراك کشت ا رق تور ان از د 
خدافت و آنجا کشعه ختی. ۲ خوشا. ۸ - شاغو او : #ق وس او اد گاه, 
در خور پادشاه. شاها نه 


از ستم و اسفند بار 


خن پاسخ آوردش اسفندیاد 
هر آنکی که‌او جون‌تو باشد بنام 
تشاید گنر کردن از دای اوی 
ولدگ از فرمان شاه خیان 
بزابل نیمود ما وا دوه 
تو آن کن که پر با بی از روز گاد 
تو خود بند بر بای نه بیدر نگ 
ترا جوت برم بسته نز ديك شاه 
نمانم؛ که تا شب بمانی. بیند 
بدو. گفت دستم که ای نامدار 
که خرم کنم دل بدیداد تو 
دو گردن فراذیم پیر و جوان 
بترسم که حشم به آید عمی 
عمی یابد اندد میان دیو واء 
گر این کبته از مفز بیرون کنی 
ز دیدادت آدایش حان کلم 
مگر پند کسز بند عادی بود 
نبیند مرا زنده با بند کس 
بپاسخ چنین: ففت: ابفتدیای 
همه داست گفتی نگنتی دروغ 
و لیکن شوتن شناسد که شاء 
مرا گفت. بر کار سم سیچ* 
کی اکئون بیایم سوی خان تو 
جو گردن ببیچی ذ فرمان شاء 
ترا آدژه گر چنن آمدست 


1 گفت دستم که ایدون" کنم 


351.001 حاها۵ ۱۷/۱۸۷۱۸۱۰۳ 


۱- نگذادم . ۲- قرمان کردن : اطاعت کردن . 


۷۹ 

که ای از یلان جهان یاد گاد 
ببده شهر ایران بود شاد کام 
گذشت اذ بره بوم وذجای اوی 
تبیچم دوان آشکاد و نهان 
ته با تامدادات این بوم جگه 
بر آن ده که فر مان دهد شهر بار 
تباشد نز بثت شفتفاه کي 
فان قق بای ند تاه 
ق جرن تبا قات: ] بان تیه ی گز ند 
ین جنتماز داور کرد گاد 
کنون جون شنیدیم گفتاد تو 
خر دمند و بیداد دو یلوان 
سرازخواب خوش‌بر گر ایدهعی 
لیس کت ال سر تاج و گاء 
بکوشی و بر دیو اقسون کنی 
زمن هرجه خواعی‌توفرمان کنم! 
شسنیی بود زذشت کدی بود 
که دوشن دوانم براینست وبی" 
که ای از بلان جهان اد فاد 
ز کوی نگیر ند مردان فروغْ 
چه فرمود جون من بر فتم براه 
بجز بنده دزمش تخواعی توعیج 
بوم شاد ۶ پیروذ مهمان توٍ 
مرا تابش رود گردد تباه 
يك امروذ با می بساییم دست 
شوم" حامة داه بیرون کنم 


۲ب بعتی ۰ که روا 


شن من‌فقط براین تصمیم‌است. #- مهیا شو, 5 چنین. ۷ بروم. 


۲ 


بهنگام خوردن مرا باذ خوان 
وز آنجایکه دخش دا پر نشست 
بیاأمث دواتن تا بایوان نید 
بدد گفت ای مهتر نامدار 
سواز یش دیدم جو سرق سه ی" 
تو گویی که شاءآفریدون گرد" 
بدیدن فزون. آدد اذ ۲ کمن 
جو ر ستم برفت ار لب هیر مند 
بخوتن که ود شاه رارهنمای 
چنی لفت با وی یل اسفندیاد 
دل دز نده انز کشنه سینت شود 
بابوان دستم مرا کاد نیست 
نان رز نیاید؛ تخواندکن از 
همی بود رستم بایوان خویش 
چو دیری بر آمد؟ نیامد کسی 
جوهگام نان‌خود دنا ندر گذشت 
بختد بده گفت‌ایبر ادد "۱ توخوان 
۱ اشیستٍ آبین اسفندبار 
که عغمان کندمان تاره نویدت 


بگفت این‌وبس خوان پیاراستند , 


بترمای تا دخش دا ذین کنند 


شوم باذ گویم باسفندیار 


۳۳ و 82 دو‌دعان. بو اوه 


ادا هحنیارانن) دارد ن ۳ دوپ » 


۱ تست تا 


تناکا ۱۷۷۵۰۳ 


شاهکارعای ادبیات فادسی 


تو با دود "خویش بنشین‌بخوان 
دل خسته دا اندد اند بشه دستا 
رخ ال سام تشر یمان" پدید 
دسیدم زدیا افتدیاد 
نغردمند با دیت؟ وبا فرهی 
بز د فی و دانایی او دا سپرد 
همی تافت زو فر شاهندهی 
پر اندیثه شد امداد پلند 
مم آنگه بیاهد سره سرای 
که‌کاری گر فثیم دشوار , خوان 
سر از آشناییش, گریان شود 


.ودا نزد من نیز دیداد نیست 


گر اذ ما بر آیه یی زا- یز ۷ 
زخوردن نگه‌داشت پیمان‌خویش 
نگه کرد زستم بره بر بسی 
ژ متز دلیر آب برتر گذشت؟ 
بیادای و آزادگان دا بخوان 
که این‌کار مارا گر شت‌خواد؛ 
بتیکی مدارید از وی امید . 
بخوردند نان دا و بر خاستند 
فراعزن دا کفت اندد مان 
عبان زین باداش چین. کنند 


که گر شاه ادی""سخن بادداد 


1 بعنی ژر آل پسر در مان و اس ه 12 


ست: ار دز و اعنت رنه م تاره و وه و 


توجوان: ۶ ز پپوزسشت: ژببانی. ۵ عان وخوکت.. 1 دلین . ۷- بر امدن 


و ول ب ان نیما هه تاتات ینعی .۱ از [سندن اجل. باس ق ی گنه آمف: 
خو اي لین ٍ- سس ند" .ان بِ5 


۳ 


تجگ گقعد: دعنی س لت شین اش تساو کم ]مد ۰ مر اد تواده‌است. 


م شاعر اد 1 شاهز آده: از تراد شا 1 


رستم واسفندیار 
که‌عر کوز گفت!" خود اندر گذشت 
نعست از بر دخش پرسان بیل 
جو آمد بنزديكك اسفندیار 
پدو گفت دستم که اي بهاه ان 
خراهی" نرزید همان تو ؟ 
همی خویشتن پس یزد گهآیدت 
ضما تا بر دی مسكث دادیم 
بکیتی چنان دان که دستم منم 
و ۷ رز مهن دست دیه سیاه 
نگف‌دار شاهان ایبران منم 
از این خه اهش‌من مشودد گمات 
من اذ بهر این فرو اودنده تو 
تخو اهم که حون‌تو یکی شیر یاد 


بچند رد بر رستم اسفند‌سار 


شدی. تنگت دل جون نیامدخر ام 


جنین گرم‌بد دوز و داعی دداز 
عمی گفتم از پامداد پگاء"۲ 
بییشدار ادنتان غوم شاعمان 
کنون‌خودتواین د نج‌بر داشتی"۱ 
پیادام "۲ و بنشین و بردار جام 
از آن پس بفرزند"" فر‌مود شاه 
پیاهد پر آن فرسی زد "فعست 


اک اه نا 


٩ 


ره دادمرردی ز خود ددنوشت ۲ 
خر‌وشیدن انب شذ بر دو میل 
مم آنگه بذیره شدش تامداد 
نو آیین و نو ساز و فرخ حوان 
چنین بود تا بود پینان تو؟ , 
دی تاأمدادران نت که آ بات 
برای و بدانش تنك داریم* 
فر ود نده تخم " رم هم 
سر حادوان اندر آرم بچاه 
بر جای پشت دلیران منم 
مدان خویشتون بر تقر اذ آسمات 
پجویم عمی دای دوپپوند تو 
تبه ثر دد از ۳ روز ار 
چنین گت ای ود میم سواد 
نجستم همی ین سخن کام و تام 
نگردم ثرا دنه , تندی مساز 
بپوزش بیایسم بر و براه 
ضمی شاد دارم دوان يك زمان 
بدشت آمدی خانه بگذاشتی 


پر از خشم و بویا تر نجی بدست 


۱- کشت ؛ گفتار . قول. ۲- در نوشتن: طی کردن» دو نوددبدن. پیچیدن. 
۳ خرام,خواندن دیماان شتیافت: نونف ع-تنلتداشتن: حقیر‌شهر ون خو اد 
داشتن. ه-تشم, تخمه. نژاد. -نیرمو نر بمان: نام‌پدرام پدد ژال وزال پدر 
دستم‌است. ۷-خائیدن: جوبدن,مضغ. ۸-فروشکوه. -٩‏ دوز کار: روزچنگد. 
*- ود ۱۷ د وی داختن: قیول رحت تردن ۷۲-سبایاف. ۳ زاو 
من سر أسفندباد است. 6- پیشگاه:سدر, صدر مجلی. جلو , چلو عمارت . 


۳ 


۳ 


شاعکارهای ادییات فادسی 


مفاخر ات‌رستم و اسقندبار ‏ 


جنین گفت با دستم اسفندیار 
هن آیدون سید سم از مویدان 
که دستان به گوهرا 
فراوان ز سامش تهان داشتند 


۴۳ ژاد 


تنشی تمرم و دوی و موش سبید 
یفرمود تا پیش دیا بر ند 
بیأمد بگسترد سیمر غ بر 
ببر دی بجاأیی که بو دش کنام 
بر بچگانش بینداخت خواد 


بخوردن‌جو گر د تدسویش بسیچ 
اگز حند سیمر ۶ زا هار ۷ نو ۵ 
وه کرد ییا سشگ. کنام 
وذان پس که مر داد حندی‌جشید 
پذیرقت ساعش د بی بچگی 
تیا برد گان ظ شاهات س 


ودا بر کشیدند" ودادند: جیز 


مد گنت رستم 45 آرام ۳ 
د لت اس ها کي با [۷۵ ۳ 


حهاً نداد داند 1 دستان سم 


که ای شم دل مهتر نامداد 
پزد کان و بیداد خل. بخرذدان 
بگیتی فزون ذین ندادد نزاد 
ودرا رستخ حيان داشتند؟ 
جو دیدش دل سام شد تا اهید 
مگر مر غ وماهی ودا پشکر ند؟ 
ندید اندرو عیج آیین و فر 
ذبردن مر اودا خورش بود ام 
که گاه خورش زو گزار ند کار* 
ر مید‌ند ار وی نخوددند هیچ 
تن ذال پیش اندرش خواد بود 
بدیداد او کس نبد شاد کام 
پرهنه سوی سیستانش کشید 
ز ناداتی و بری و غرچگی* 
نباای من و نیکخواعان من 
فر اوان ۳ اوسال بگذشت و 
چه‌ گویی سخنهای نا دلیذیر 
روانت ز دیوات ننالد عمی 
نذاین سنج و ب دانش ۸ تیکنام 


۱- کودر داصل‌و نز اد. ذات» سنگ‌قیمت ی: حا مهو جوفی قر چتن. ۲ -داشتن 


ساب اوددت: متعار آوو دسا ز ۳ 


۳ ۳۷ *ي تساه وت ۷ رون 
ین رون 
۰۴5-۶ عقهوده عیل: آرزو. دهان. ه- گر اردن: احل‌پهلو ی 
بيالب کو‌دل » تععیر 


ءاختگی:اهاد کی: 


عز) دی دله یدز 


سود دی جل‌ان وا شعدت نمی عا با تاکن و هه ی جها لن ودد اش 
شعاد ترفت: کون 

هر 
۹ 


در دیاه. ۷ - ال میج :ساز و او وور ات سای 


و بز ار تن؛ اجام‌دادن؛ سا آوردن , ادا کر دن . 


اسیابوداعان 
راوهه رس سیم گید دادن دی . فصت تر دن: 
گر دلن: فراهم ود دد‌ساز و اسیاب وساعان ورخت‌سفر . ۷-فاهار: تاشتعا . ناخعا 
شیکن. ۸ غرجه. نادان: ناعزد. غ‌چکی: ناوانی: جیافت: نامر دگ. 4 فا 
جد. * ۷- فی کشیفالا: آر قی‌دادلن: با لا مر‌دف. 


افزون کر دیدن دز زر اف دای 


۳۳ ۳ [دن: «بل در قلنهه توح 
-ر دید نع تردل: ‏ 


ی ی ت۳0 


رستم واسفند باد 


عمان سام پود نریمان بدست 
حنان تا بگرشاسب دارند زاد 
نیا کانت دا بادشاهی ذ ماست 
قیاد گزین دا ز البرذ کوه 
عمانا غنیستی دای سام 
هبات ماددم دخت مهر اب بود 
ند ادی اژین نامودتر کراست 
غتن آفله اندد جهان سر بسر 
ذمین دا هیه سن بسن کعتهام 
چوعن بر گذشتم زجیحون پر آب 
جو کاودی کی شد بباذ نددان 
شنید‌ی که بر وی جه‌آهدز دیو 
نه ارژنگ ماندم" ثه دیو سفید 
عنان: آذ پی شاه قردین وا 
که گردی جوسهر اب دیگر نبود 
یی سا فافاتت یال 
عبی بهلوان بودم اند جهان 
بدان گفتم این تا بدانی هبه 
تو اندد زمانه دسیده نوی 
خویش بی. هنی اد نات 
جو بسیار شد گفته‌ها می‌خودیم 
ژ رستم جو آسفندیار این شنید 
بو کت کر دنج و پیکاد تو 
فتو کازهاین گنه میج کننوعدام 


007 25 آنا۵ا۳۵ ۱۷۷۷۷۸۱۰ 


۷۳ 

فریمسان گرد از فز یمان پد‌ست 
یجمشیف آدند یس نژاد 
و گر نه نی تام ایغان‌تضو ات۱ 
ضیع آیدوم. اقجد میتان گنوه 
نید در زمانه جنو نيك نام 
گزد شور سئد شاداب بود 


حر هید گردن سعیجد زوراست 


بلان دا ذ من جست باید هثر 
اه باق کی اه 
توران بجن رفت اقراسیات 
سخن گفت دستان بسی‌اندر آن 
بکودی ذ حانش‌بر آهد غربو؟ 
نهسنجهنه اولاد غندی نه بید؟ 
بکشتم دلسهد ‏ خردعته: را 
بزود و بسردی و دزم آزمود؟ 
که تأمن‌جدا گشتم از یشت ال 
یکی ود پا آشکادم نهان 
لو شاهیو کردنکشان ستو ار مس 
اگر چند با قر کیخضروی 
ته ۲ گامی ازکارهای نهان 
بمی جان اندوه دا بشگريم. 
بخندید و شادان دلش بر دمید 
شنیدم همه ددد و تیمارا و 


کردتگغان سر پر آوودهاه۲ 


5 شعر نی با زتداف مقعاد انک مسادشاقيی ماشار مت رال ِ یل سرت دتم 
] 1 درایات قع ‏ تایه شحو 5 3 ع ۲ ۳ و غو 1 و ور ناد ۳ ها رفن ۳ 
افاشجن: باقی نهادت ۳ درد اجین‌ست 1 چند‌تن‌از د بو ان عاز ژدر ان اعده نی 
۳۹ ازعود کی ورردم. با تععار ۶ در نج و ایو » 1۳ ی ور اسشت + خز افست: 


1 ۳ بر تر شدهام 


(0 .]۲5 حا۵۵ ۱۷/۱۷۷۱۸۷۰۳ 


1 


نخستین کمر بسنم از بهمر دین 
کس اذ جنگجویان کیتی ندید 
تژراد من از پشت گشناسپ اسب 
که آهر اسب بد بود اودند شاه 
عم اور ند از تخمٌ کی شین 
بشون بود ان تخیه کیقیاد 
همی دود چتین تا فریدون شاء 
همان مادرم دختر قیصر است 
ان قیسر آذ سلم داد ند اد 
هیان سلم یود ور یدوت برد 
تو آنی که پیش تیاکان من 
بر ستنده بودی تو خود با نیا 
تو شاهی ز شاعان من بافتی 
با ۳ وی هعمج هت 
که تا شاه کفتاسب را داد نخت 
عر آننی که بر گشت از راه‌دین 
نید که در عفتخان بش من 
بچاده بردیین در" اندد شدم 
بر افروختم آنش زردهشت 
بتلها تن خویش حستم نبر د 
سخن‌ها کنون گشت بر مادر از 
جنن گفت دستم باسفندیار 


شاهکارعای ادبیات فادسی 


تهی کردم اذ بت برستان‌زمن 
که از تیان تا اد تن یدید 
که گشتاسپ از بغت لهر اسپ‌است 
۳13 اورابدی آن‌زمان‌نام و حاه 
که کردی پدد برپشین آفرین 
خردمند شاهی داش پر نداد 
که بیخ کیان بو د وزیبای" گاء" 
که او برسر دومیان‌افس است 
نژادی باآین و بافر و داد 
که‌ازخسر وان گوی هر دی یر د۲ 
بزر گان و فرخنده پاعان من 
نجویم همی زین سخن کیمیا؟ 
جو در گن ۳ بشتافتی 
یکی گر دروست بنمای دست 
میان بسته دادم بمردی وبخت 
بکشتم بمیدان توران و جین 
جه آمد ز شران و آن ائجمی 
جهانی بر آنگونه برهم زدم 
که با مجمر آودده بداذ بهشت 
ر ان تیمادمن کنن. دورد 
اس تشنه‌ای حتأعمی بر فر أذ. 
1 گر داد اند ن عا یاد کار 


کنون داد ده باش ۶ بشعو سخ از این ناسر دار ۸ ست نوی 


۱-زیینده ۲ تخت. ۳- تسمت قیصردوم بنابروایات ایرائی‌بسلم وا 
او بفریدون میت اما دامتان‌وصلت کدعاسي بادخترقیصر بعنی ؟غابون ظاهرآا 
از داه‌تا تهایعستددت دورء ساسا نیان‌است جچه‌زن کعتاسي در اوستاهو :کوس‌است 5ه 
از ناد کی نی دو ده است نهر و ی اگما + یله وجاره. ۵ -روسن‌دن تام‌قاهدیی 
در تور ان وه ار جاسب‌تودانی در آن متحعصی‌شده بودایکن اسفندیاد آن دا کشود ۲ 
ار چاسپد ابگشت. جنگ وستیز. ۷-مماد خوددل: غم‌خوددن, مر اقبت کرد 
عراست کردن» نگهسانی کردنت. ۸- مشهود. 


رستم واسفندیاد 


اگر من نرفتی بمازندران 
کسا! کور بد گیوو گودرز وطوس 
که کندی دل ومتز دیو سید ؟ 
که کادس کی را کشودی ند ؟ 
وزان پس که شد سوی عاماوران 
ببر دم از ایرانیان لشکری 
بکشتم یجنگ اندرون شاء‌شان 
جهان دار وس خود بسته بود 
بایران بد افراسپاب آن نمان 
بیاهر دم از بند کاوس را 
باپرات کشیدم نز صاماودان 
شب تیر چون من بر هنم د پیش 
جو دید آن ددفشان ددفش مرا 
بیرداخت" ایران وشدسوی چین 
گر از یال؟ کاوی خون آمدی 
حو کیخسرو از با مادد نز اد 
چه نازی بدین تاج گشتاسپی 
که گوید پرو دست دستم ببند؟ 
من از کود کین ۳ سیم دمن 
مر آخو اریز بو زشو خو اعش است 
ز تیزیش" خندان شد اسفندیار 
بدو گفت کای ستم بیل تن 


ستبرست" باژوت حون دان شر 


.ات۳۵۵ ۱۱۷۷۵۱۰ 


۲۵ 


بگزدن ب‌آودده کرد گران 
شه ناهود هم ز عم پر فسوس 
گرا بدبباژوی خویش‌این‌آمید؟ 
که آوردی او دا بتخت بلند ؟ 
بستند پایش ببند گرران؟ 
بجابی که مك مهتر ی یا سیر شا 
تهی کردم آن اههد کاءشات 
ر‌ رنج دوز تیماد دل خسن بو 
ابا لشکر و نامود مهتر ان 
همان گیو و کوددز وهم‌طوس دا 
همان پهلوانان و تام آودان 
عمه تام جستم نه آرام خویش 
بگوش آمدش بانگهه دخش مرا 
جهان شد بر انداد و پر آفر ین 


زپشتش سیاه خش جون آمدی ؟ 
که لهر اسب دانام شاهی نهاده 
بدین یاده" و تخت لهراسپی 
نیندد مرا دست جرخ پلند! 
بدین گونه از کس نبردم‌سخن 
وذین نرم گفتن‌مرا کاهش‌است! 
بیاژزید! و کت گی فت استو اد 
چناتی که بشنیدم اذ انجمن 
بر* و یال حون اژدهای دلیر 


۱- کجا :که ,نجاتد, در اسعفهاما نکر کو استفهام اژمکان‌نیز بکار آید. ۲.- 
ایس بهاماودات امن تخود حعرات) رفت وور آتسا شاه عاعاود ان اور اساه 
محبون کرد: امارعتم گر مهاماودان کشید و کوس‌دا دهای‌داد. ۳-یر داخن؛ 
هی تردن ار عشدن:. عصمقل‌دادن». جلادادن : ادا کر ذن عال» ناژو ته از 
دوش هی ففست. گردن موق گر دن این : وجز آن؛ رو ان فی رتش ار فا وا هه 
دست بر‌نجن ۰ وست آود نجن + تانق لاب تفه ا در آشفشکی 2۲ تاد لت 
آشیدن و بلند کر دن ب دراد گردن , اعد تردن : با ایدن دا ات تور ۱ تیم 


مزر کك. اس لت و ستده . 


۱۱۷۱۷۷۱۵۷۰۲۵۵ 3۳5 001 


۲۹ 
میان" تنگهو بار يك‌همچون پلنگه 
بیفشرد چنکش میان سخن 
ز ناخن همی دیخنش آب زرد 
گرفت آنزمان دست مهتر بدست 
خنات شاه گشتاسپ آن ناهدار 
خنك آنکه جون تو سر زایدش 
همی گفت وجنگش بچنگها ندرون 
همه ناخنش پر ز خوناب کرد 
بخندید از آن فرخ اسفندیاد 
تو امروز می‌خور که فردا بر ذم 
جو من پر تهم زین باسپ سیاه 
پئیژه زذ اسبت نهم پر ذمین 
بخندید دستم ز افندیاد 
کجا دیده‌ای‌جنکه جنگ آودان 
جو فردا بيايم بدشت برد ؛ 
ز کوهه؟ به آغوش بر دادست 
نشانمت بر نامود تخت عاح 


دهم بی‌نیازی سیاه ترا 


جئین باسخ آوردش اسفندیار 
شم گرسنه روز نیعی گذشت 
بیادید حیزی که دادید وخوان 
چوینهاد. رستم بخوردن گرفت" 
پل اسفندیاد و پلان یره 
همی خودد دستم از آنها همه 
تفر مود عهتر 1 جام آود ی 


شاهعادهای ادییات فادسی 


جنان کرد کهبر کشدروز جنگ 
‌ بر تأً نییچید مرد کهن 
هما نا نبیچید از آن درد عرد. 


جنین گفت کای‌شاه بز دان‌بر ست 


که او بود دارد جو اسفندیار 
همی داشت‌تا حور اوشد حو خو ان 


بروی" سپهبد پر از تاب‌ کرد 
بدو گفت کای ستم تأمدار 


بپیچی و یادت نیاید ذ بزم 
پسر بر نهم خسروانی کلاه 
از آن پس نهیر خاش‌جویی نه کن 
بدو گفت سپر آیی از کادناد 
کجا یافتی باد گرز گران ؛ 
باودد" هرذ اند آیه بمود: 
بنزديك فرخنده زال آرعت 
هم پرسرت بر دل‌افرود تاج 
بچر خ اندد آرع لاه ترا 


1 


که اف پر هاییظار 
ل بیکاز گفتاد بسیاد گشت 
۳۷ را که بسیاد گویدمخوان 
بماندند از خوردن او شفت 
نهادتد هر سو به پیشش بره 
شگفت اندره ماند شاه و رمه 
ند دد عی سرخ فأم آود ید 


1 - لجن. ]تاره ۳- رده سود بت ؟ - وهه: وان هن اس 


بلندی م9 پس‌دنن. بشده . لو هد 


ت بلندی. و ج . ۵-اعاز کرد 


تست 
ت_ 


دستم و اسعندیاد 


ببينیم تا دستم اکنون بسی 
بیاودد پس جام می میگاد! 
پیاد شهنشاه دستعم بخودد 
شمان جام وا کوداد عیگاد 


زد میم کت با زد پر اش 


چرا آب در جام می افکنی" 


پشوتن چنین کنت با میکاد 
می‌آورد ودامشگر ان‌دا بخواند 
حو عنام دفتن آمد فراد 
حنین گفت با دستم اسفندیاد 
می و هرجه خوردی ترا نوش‌یاد 
بده گفت ار ستم که ای نامداد 
هر آن‌می کهباتو خودم نوش کشت 
ن این کته آق الک مروت کی 
ز دشت اندد آیبی سوی خان من 
که من‌هرچه گفتم بجای آودم 
بیاسای يك‌چند و بر بد مکوش 
خنین کلفت یا او .یل اسفتذیاد 
تو قردا بییتی ز عردان هتر 
نتاپی" نو بامن بدشت نبرد 
هر آ نچت بگو یم تو بیدیر پند 
دل رستم از غم بر اندیشه شد 
کر من دهم دست بند ور 
دو کار است هر دوه به‌نفر ينو بد 
هم از بند او بد شود نام من 
بنگرد جیان هر که داند سخن 
که دستم ز دست جوانی نر ست 
و گر گفته: آید بدشت. ‏ تبرد 


. اکا حاخا ۴ .با 


۳۷ 


چه گوید چه‌جوید زکاوس‌ کی 
که بگذشته برروی بسی روز کار 
بر آودد از آن‌جشم زرد کرد 
بیاورد ۳1 بادة شاعو ار 
که بر خوان نياید بایت نیاد 
که تیزی نبید کهن بشکنی ؟ 
که بی‌آب جامی پر ازمی‌پیاد 
ژ دستم همی در شگفتی بماً د 
زمی لعل شد دستم سر فراز 
که شادان بزیر تابود روز کاد 


روان ترا داستی توش؟ باد 
همیشه خرد بادت آخگ ان 
زوان خردمند دا توش کشت 
بزد گی و دانش بافزون کنی 
بوی شاد يك جندمهمان من 
خر د نش لو هنیا آور م 
سوی مردمی پاز و از آدهوش 
که تخمی که ید کر وکا 
چو من تاختن دا پپندم کمر 
شنو پند من گرد دذهم مگرد 
بگفتاد شاء اندر [ ۳ +متش 
جهان پیش چشمش چو يك پیشه‌شد 
و گر سر فر آرّم زد ور 
گزاینده دسمی نو آیین و بد 
عم از کشننش بد سرانجاممن 
نگوهیدن من نگردد کین 
بر ابل شد « دست او دا بست 


شود نرد شاعان مر | روی‌زرد 


۳ سافی. ۲ -توسص: نع و ۱ تابو تو ان 2-7 بی: هر قدادی: جر اف و کا: 


5.0 نا۵] ۱۷۸/۱۷۷۵۱۰۳۵ 


۲,۸ 
که او شهر باد جوان دا بکشت 
بمن برپس از مر که نفرین بود 
جنین گفت پس باسرافراز مرد 
که جندین‌جه گویی تواز کاد بند 
مکن » شهریادا جوانی مکن 
زیزدان و از دوهی من شرم‌داد 
زمانه عمی تاخثت" یا سیاء 
پمائد بگیتی ز من تسام بسد 
جو بشنید گردنکش اسفندیاد 
جنان دان که من‌سرزقرمان‌شاء 
بدو یایم اندرجهان خوب وزشت 
تو اکتون بخوبی بایوان بپوی؟ 
بیادای و مر جتکه دا ساز کن؟ 
تو قردا بینی بآورد گام 
بدانی که پیکار مردان مرد 
پدو گفت دستم که ای تأمجوی 
تنت بر تگه۷ دخش مهمان کنم 
پپینی تو فردا سنان مرا 
گزان پس تو با نامدادان مرد 


لب مر دی و۸ بر اذ ۲ 


جو رستم بیامد ز برده سر ای 


نگن .یاس" طفب اس ايدمه 


شاعکار های ادییات فادسی 
بدان کو سخن گفت‌با آو در شت 


همان نام من پیر بیدین بود 


که اندیعه دوی مرا گرد زرد 
پترسم کزین بند یابی گر ند 
چنین در پلا کامرانی مکن 
مخود برتن خویشتن زینیار! 
کهبردست من خودئو گردی تیاه 
بگشتاسپ بادا سر انجام بسد! 
بدو گفت کی دستم مداد 
نبیچم نه اذ بهر تاج و کلاه 
بده پست دفوذح بدفیم بهشت 
سخن هر جه‌بشنیدی ۲ تجابگوی 
ودین در مپیمای با من سخن 
که گیتی‌شود پیش چشمت‌سیاه 
حگو ند بود روز ننک و تبر د 
تزا کز ین امدست آرزوی 
بگرذ و پعوپال درمان کنم 
همان کرد گرده عنات مرا 
نجویی باورد گه بر نبرد 
همی دستم آن خند, رابنده شد 


زمانی همی بود بر دد ببای 
خن روز کاندد توبد جم شید 


۱- ز بنهار خوددن: پیمان‌شکسین.خیانت تردت. ۲-تاختن: ددانجاسنی‌داندن 
۳ب و سلل: در فتین اشوی ۳ دسا دو بدن ۳ تچسی تردن مایت آمادشو. 


8- سخن پیمودن ۰ سخن گفتن. *-میدان . ۷ - دو. ۸ - تا : بضم‌اول : 
جوان» بالغ و بفتح اول چنانکه دریضی فرهت‌گها آعده‌عاط است. -٩‏ کر یاص؛ 


آستا نه. . 


6.0 آنا۵ا۳۵ ۱۸۱۷۸۷۱۸۱۰ 


رستم و اسفندیاد 


هبایون" بدی گاء کاوس کی 
در فر هی بر تو اکنون بیست 
غنید این سغنها "پل اسفتدیاد 
بررستم یز بت کای بالك دای 
سزد گر باین بوم زابلستان 
3 مهمان جو سیر آید آزمیز بان 
سا نف بدد هلو ان سو از 
جو بر گشت اذاو باپشوتن‌بگفت 
ندیدم بر این گوته اسب و سواد 
یگیژ نده پیل است بر کوه گنک 
رز بالا عمی بکنود ف و ژیب 
بشوتن بده گفت کاي نامدار 
دلت تيره بیئم سرت بر سنیز 
جگونه کنم من که ۲ ی 3 دلم 
دوجنگی دو مرد و دو شپر دلیر 
ودرا نامود هیچ پاسخ نداد 


| در ایوان دستم 


جو دستم پیامد بایوان خویش 
ژواده پیامد بنزديك اوی 
بدو گفت رو تیغ هندی پیاد 
کمان آد و بر کتوان ستبر 
زواد. بفرمود تا هرجه گفت 
چو رستم سلیح نبردی پدید 
جنین گنت کای جوشن کار زار 
کنون کاد بیش آعدت سخت باش 


۷ شعا توب #ر خنده: مار اظ 


اش 


همان روز کیخسرو نيك پی 
که بر تخت‌تو ناسزایی نشست: 
بياده یامد بر نامداد 
جرا تیز گهثی پیر ده سرآی 
نهد دانشی "نام غلعلستان 
بزشتی برد تام ۳ زبان 
پس اندد عمی دیدش اسفند‌یاد 
که گردی و غر دش نش ین تهفت 
ندا نم که حون خیزد این کارزاد 
اگر با سلیم؟ اندد آبد بجتگه 

م که فردا نبیند نشیب 


و0 2۲ 
کنون جامه بر تن کنم دیزدیز 
جه دانم که پشت که آید بزیر 


دلش کشت ی درد و سس بر‌ژیاد 


ندید اوحزاز رزمدرعان خویش 
ورا دید تیرء دل و زدد دوی 
همان جوشن و منثر" کار زار 
ند آره گرز گرا آرویست 6 
پیاورد گنجود او اذ نهفت 
سرافعاند" وباد اذحخگر بر کشید 
بر آسودی ازجنگه یافروز گادا 


۲- سلاح. ۳ خود. #- جاهه یی بوده از پوست 


عبر باجانورددگر کة ار ستام دز جیگنا ع ی قو شش و آنر | دیان تین گوانند فا عص 


افتاندن : جنبانیدن سی. 4 مك دوز کاد: يك مدت. مدتی. ومراد اد پایان 
سلطنت کیخرو ببمد است. ۷- بمتی‌نگاهداد نده بخت . 


(001 .3151 نا۵۵ ۱۷۱/۷۷۱۸۰۳ 


۳ ۰ 


چنین دذمگاهی که غران دوشیر 
کنون تا جه پیش آدد اسنندیاد 
جو بشنید دستان ز دستم سخن 
بدو کفت کای تامود پهلوان 
تو تأ بر نشستی بزین برد 
بغرمان شاهان سر اآفراخته 
بترسم که دوذت سر آید همی 
بدست جوانی چو اسفندیاد 
نماند بزابلستان آب و خالد 
ورایده نکه‌اد دا دسد زین گز ند 
هنی هی کین داستان‌ها ز ند 
که او شهر یار حوان دا بکشت 
هی باش در بش او در بیای 
بدو کشت رستم 1 ای مرد بیر 
بت فده م‌اسال تیار .کح 
دسیدم بدیوان مازذنددان 
همان دزم کاموس و خاقان حین 
کنون گر گریزم ز اسفندیار 
گر ابده نکه فردا کند کارزاد 
که من تیم بران نگیرم بدست 
تبیچم باآدددکه بر «عتان 
پیندم به آوند که راه افی 
ز کوهه بآغوش بر گیرمش 
پیادم نشانمش. بر تخت ناد 
بیتطم کمر نیش و تشه واد 
بخندید از گفت او زال ژر 
بذو گفت ذال ای سراین سخن 
جو اسفتدیادی که فنفور* جین 


شاعکارهای ادبیات فادسی 


بجنگك اندد آیند هر ده دلیر 
حیة باژی کند در دم کار زار 
پر ان‌دیشه شد مفز مرد کین 
چات کزری. یز گفتمروان 
نبودی مگر بکدل و پاك مرد 
همه دل از دنج پر داخیه 
که اختی بخواب اندد آید همی 
اگر تو شوی کشنه در کار زاد 
پلئدی بر این بوم گر دد ناد 
تفانفف نسبی! ین نامع بلنه 
بر آوردهء! تسام ترا بشتند 
بدان تو سخن گقت باوی ددشت 
و گر نه عم اکنون بپرداز جای؟ 
سخنیا بدین گونه آسان مگیر 
بدو نيك جندی بسر" بر گذشت 
بسرزم سوادان صاماوران 
که‌لر زان شدی زیر اسش ذمین 
تو در سیسئان کاخ و کلین مداد 
دل از جان اد هیچ خسته مدار 
سر نامدادش نگیرم پشست؟ 
نه کوبال بیند نه زخم سنان 
بستیه تراد بر اه اف 
پغاهی ذ گشتاسپ بپذیرمش 
وذان پس گشایم در گنج با 
نجویم جز از کام اسفندیاد 
ژمانی بجنباند از اندیشه سر 
که گفتی سرش نیست پیدا ز بن 
نویسه همی نام او بر نگن 


۳ بر آور ده 1 دنه ۲ات چا پر داختن 1 خالی لر‌دن: جاکف؛ ۳۳ مراد 


گر تن است: ۳ فست: کمنت: دام. ۶ لقب بیادشاهان چین‌دد نزدای ‌انیان 


هر کي از بخ (خدا) و یود(پسر). 


اک ۱۷۷۵۱۰۳۵۵ 


ار استم [ اسفند یا ۳ 


و گویی که از کرد بردازش 
نگوید جئین مردم سالخورد! 
یگنت این وبنهاد سر بر ذهین 
عمی گفت کای داود گرد از 
بدا نگو نه تاخور؛پر آمد ز کوه" 


و اقع روت زننتم جوشید کین ۷ 
کمندی بقترااگ ژین دد بیست 
فر نود تا که وان برش 
بدو گفت ره لشکر آرای باش 
با مث نی ۳ لب قلیر فاشل 
گذشت از پر دددو بالا گرفت؟ 
خروشید و گفت ای یل‌اسفندیار 
جو بشنید اسفندیاد این سخن 
بخندید و گفت اینك آراستم 
بثرمود تا جوشن و خود اوی 
منز دذا ند و بو شید رد اسر برش 
بفرمود تا ذین پر اسپ سیاه 
جو اسپ سیه دید پر خاأشجوی 
نهاد او بن نیژه دا بر زمین 


بسان پلنگی که پر بت گود 


۳۹ 


بت صو کا ابوان زال آدمش 
ید کی ۴ اختر فك 
هبی خواند بر کرد کاد آفرین 
بگردان" تو از ما بد دوز گاد 


نيامه ژبانش ذ گفتن ستوء" 


سای ۵ 


نگهبان تن کرد بر گبر ببر 
بر آن باد؛ پیل پیکر نشست 
قراوان سخن داند از لشکرشی 
بر آنکوها دزگه* برپای یاشی 
هیه لب پر از باد وجانش نژ ند 
همی مائد ار کار 3 شگفت 
حم آورونت آمد بر آدای کاد 
اذ آن شیر پرخاش" "جوی کهن 
بدانگه که از خواب برخاستم 
هبان ثیء و گرز؛ کاد دروی 
تیا د آن کلاء ات۹ بر سرشل 
تهادند اق بردید دك شاه 
ز زور و ذم دی که بودا ندروی 
ز روی زمین آندد آمد یژزین 


نفیند بر انگیزد از گود شود 


۳۳ سا لخو درد با یداه وی , دساف سال: ۳۳ أ تن عث: طالم ید رتست و دب 


عمگرد درد اختر رف گرد بعفی. دار ج:طدو کادخکت دد‌عباش, ۳۳ دود کین تصرف 


ساز جات حور : آفتاب: طو در بو خود شید نی خود (ود ) وت صد ده ۵-بر آعدن: 


طلوع کردت. +- ستوءآعدن وستوشدن: خحه شدن: ملول شدن . ۷- قبر بفتم 
اول, خفعان حول بش . مسق ها سدتگی هد #: ر یگس تانن: زد گر آر. بالا گر فت: 
به بلندی دفت. *۱- پرخاش: جنگ وستیز. ۱۱-کی: شاء. (مأخوذ از کلمة 


اوستائی ۲۵۷1 مسنی‌شاه) 
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۳ 


سپاء اذ شگفئی فره ما ندند 
همی سشد جو نرد تهمنن دسید 
پس‌از بادگی" با پشوتن بگفت 
جو تنهاست ما نیز تنها شویم 
بدان گوئه دفنند هر دو برزم 
جوٍ تن نز ديك پیر و حوان 
خر وش آهد ۳1 باه قر دق مر د 
چنین گفت دستم بآواد سخت 
بد ین‌گو زد هسیر و دک مسکوش 
| گر جنگه‌خواعی وخون دیختن 
یگ تا سواد آورم ژابلی 
تو ایرانیان دا بفرمای نیز 
بدین رذمگه شان بجنگ آودیم 
بباشد یعام تو خون دیختن 
جفیرخ پاسخ آوددش آسئند‌بار 
از ایوان بشبگیر* برخاستی 
چر آ ساختی‌بر من اکنون قر یب 
چه باید مرا جنگ ابلستان 
میادا خن فر گز آیین من 
که اپرانیان دا بکشتن" دهیم 
ترا کش ار داز با ی بیار 
و ی اس سم : 


3 #8 باه رسیم جنگجوی 


نیادند بیمان دو جنگی که کس 


فر اوان ی » نِ 11 فچشنتل 


جئین تاسنانها بهم بر شکست 


: اپ اه فا دسته و از م تست‎ - ٩ 
. پول‌خرد. سیاد تنک و نازك. + ودنک آوردن: صپی کر دلب‎ 


شاعر های ادییات فادسی 


بر آن نانود آفرین خواندند 
مر او ۳ بر آن مازع تنم مك 
که با دا نباید" بده پاد وجفت 
پستی پر آن تند بالا شویم 
که گفتی که اندد جهان نیست‌بزم 
دو شیر سر افراز و دو بهلو ان 
تو گفتی بدرید دشت نبرذ 


که اي شاه شادان‌دل ئیگخت 


۱ بل | ننده بگشای بگیاد, 8 


بدیتنان تکابوی و آه بختن * 
کنبه باشتد 5 جوشن کایلی 
۳1 ی آید عق بش از شیر * 
ود ایدد ژماثی در نگك | ور یم 
برین گونه سختی و آویختن 
که‌جندین چه کویی همی نا یگار ۷ 
از آن تند" با لا مرا خواستی 


تا 0 بیس 


عمات ناه 1 بر ان و 5 بلستان 
سزا نیست این کاد دد دین من 
خود اندر جهان تاج بر سر نهیم 
مرا باد هر گز تیایسد بکاد 
بگر دیم یگ با ج گر بی سپاه 
سو ها آخود آ ید عمی بی‌سواد 
بایو ان نهد بی خداوند"" دوی 
نباشد دد آن جتگه فریاد ری 
همی خون ز جوشن فرور بختند 
بشمشین .ب‌دند. ناجاد دست 


8- جنگیدن. 9 پشیز: هر چین خرد ؛ 
۷ فا یاف ۱ دغل. 


نا دینجار . بات سکن لا ۵. ۷- یلا از و ند: ۵۶ نشب تیار وادد. ۱۰- خداو ند:؛ 


صاح 1 و ۳۳۹ 0 اند : 


*ِ 


تست 


دسنم وأسفندیار 


ببه آودد گردن برافراختند 
ز نیروی گردان و زخماسران؟ 
همی ربختند اندر آورد گر 
چو شیر ژیان هر ده آشوفنتد 
هم از دسته پشکست کرز گران 
گر فتتد از آت پس دوال کمر 
۲۳ بد پدست بل اسقن‌بار 
بنیرد کفیدند. زی خویشتن 
عمی‌زود کر داین بر آنآن‌براین 
براگنده کشتند از آوردگا.ء 
کف ندردهاً نغان‌شدهخون وخالد 


ات .251 ۱۷۱۷۷۱۸۱۰۴۵۵ 


۳۳ 


جپ و راست هر سوهمی تأختند 
شکنه شد آن تبنهای گران 
جو سنکه اند آید ژبالای‌برز" 
از آن زخم اندامها کوفتند 
فرو ماند از کار دست سران 
دو اسب تاو ۳ آودده بر 
دگن ین ایجنت کر نداد 
دو گرد سر افراذ و دو پپلتن 
نجنبید يك شیر از بشت ذین 
نمی گشثه گردان و اسیان تباء 
عبی گبر و بر گستوان حاك حاك 


[در اینحال بازنا گقشی ااستم زواده دا بپمناك وخشمکن کرد جنانکه 
زبان بدشنام ایرالیان کشود وبلشگریان دستود داد تا برسیاه اسفئدبارحمله- 
های گر ان بر ند و حون جنگ پتاخو است‌رستم واسفند‌یاد میات دوفریق‌در گرقت 


نوش آذد دمهر نوش پسر ان اسفندیاد کشته شدند واین خبر اگرجه مای خشم 
لیکن ده بهلوان ازجنگه باز نابتاد ند و. ۰ 


اسفنث‌دار و اندوه دستم گشت 

کیان بر گرقتند و تير خدنکه 
ذپیکان همی آتش افرو ختند 
جو بر از کف شاه دسته شدی 
بعاره 
تن‌رخش از آن تیر‌ها گشت سست 


بسده قیر دستم یاعد 


اج سس 


ِِِِِ 
گریز و جچاره سای رستی . 


چوداتمیشدا اة کار : د حسص وسو ار 
فر ود آمدازدخش ر خشان‌جویاد 


ری بد‌عای زر ود 
ی :3 لب ۷ - باغدگ ؛ وه ۳ 


یه . ص 


همی گم‌شدازروی خور خیدر نگ 
سن بر دده ۷ مش دو ختند 
تن دستم و دخش خسته شد‌ی 
قرو ماند دستم اذ آن کارزژاد 
تبد باده و مرد جنگی درست 


یگی جاره سازید پیچاره واد 
سر تأمور سوک بالا ۴ هاد 


۷ شربت* آ-بزر کا, تس 0 مکرد با ی ۳ 


8۵ زیر | 


شت 9 بین تن‌شفه ی کار سس ما تد‌شدن: 
اه . 


زامن .2۳5 نا۵۵ ۱۷/۱۷۷۱۸۷۰۳ 


۳ 


همان دخش خسته سوی خانه شه 
ز اندام دستم همی دفت خون 
بخندید چون دیدش اسفندیار 
جراکم شدآن نیروی پیل هست 
کحا رفت آن مردی و ۳ 

گریزان ببالا جرا برشدی" 
نهآنی که دیواز تو گریان شدی؟ 
جرا پیل حنگی جو روباه کشت 
وذ آ ند وی جونر خش خسته "بر فت 
زوادء ی دش رخشان بث دل 
سیه‌شد جهان‌پیش چشش بر نگه 
تن بپیلتن را جنان خسته دید 
بدو گفت خیز اسپ من بر نشین 
ندو گفت ثر از ۳ دنتاین بگوی 

نگه کن که تا حادة کاد جیست 

حو دفتی همه حاده دخش ساز 

زداده ذ پیش برادد برفت 
نعانی همی توف + آسفندیاه 
ببالا جنین چند باشی بپای 
کیان بنگن ازدست د ببر بیان 
پشیمان شو و دست را ده ببند 

و کی جنه سازی وا ندردا کن 
گناهی که کر دی ژزیزدان بخواء 

جنین گفت رسئم که سگاء" کشت 
توا کتون سوی لشگرت با زگرد 

من اکنون همی‌سوی ایوان شوم 


پبندم همه خستگیهای خویش 


شاهتادهای آد پیات فاد سی 


جنین با خداوندا بیگانه شد 
شده صست و لرزان که بیستون 
بدو گفت کای دسثم نامداد 
ز پیکان جرا کوه آهن بخست 
برزم انسدرون فر ه ویر تو 
جو آواز شیر ژیان بشندی 
دد از تف تیم تو بریان شدی 
ز جنگش‌جنین دست کو تاه گشت 
سوی پایگه؛ مبخرامید تفت 
که از دود با خستگی دررسید 
خر وشان‌همیرفت تا جای جنگ 
بخ یهاش فاستد.: دید 
که پوشم ز بهر تو خفتان کن 
که از دود؛ سام شد دنگه بوی 
بر این خسنگیها پر آذاد کیست 
من آیم ذ پس گر بىانم دداز 
دو دیده سوی دخش بنهادتفت 
خردشید ای اد سم تسامدار 
که خواهد بدن مر ترا دهنبای؟ 
بر آهیخ* و بگشای بند اذمیان 
کزین پس نیابی تو اذمن گز ند 
یکی دا نگهبان اين مرز کن 
بپوزش سزد گر ببخشد گناه 
ز نيك و د بد دست گوتاه گشت 
شب تیره کس می نجوید نیرد 
بياسايم و يكث مان بفنوم 
بخوانم کسی‌دا ذ خویشان پیش 


. صاحب. ۲ برشدن: بالارقتن. ۳ خسته , مجروع , آزپای افیاده‎ -٩ 


4-پایگه, طو بله, آخور. ۵-بر آهیختن و ب رآهشتن: بر کشیدد. از غلاف ثیر ون 


آود ون 1 شمشیی آ خدرن: ات اتذد و : ف ‏ عسته ۲ وصات. و با بت . ۲۷ ۲ لس ۱ 


ما بل‌یگاء . 


د سئم واسفندیار 


بسازم کنون هرجه فی‌مان تست 
بند گنت دویین تن اسفمته‌یاد 
تو هر دی 7 ۴ وزور آنمای 
سراسر فسریب تسر | 
بحان آهشبی دادمت ذبنهار 
سخن عرچه پذدفتی"از من‌بکن 
بدو گفت دستم که آبدون کنم 
گنر کرد پر خستگیها بر آب 
شگفتی فره 
جنان آفریدی که خود خواستی 
جو گفت‌این‌سخن‌شاه‌شد نا حأی 


بلد ید( 


مائك اسفتد‌بار 


چنین گفت پس بایفوتن که شیر 
برستم نگه کردم اعروذ من 
ستایش گرفتم بیزدان باه 
که پرورد گارش جثان آفرید 
بدان سان بخستم تنش داب تیر 
پیاده نز هامون پیالا برفت 
بر‌آمد چنان خسته اذ. آیگیر 
بر آنم که او چون بایو ان‌شود 
ذال‌ودستم 

وذ آن دوی دستم بايوان دسید 
ژواده ۶ قرامرذ کریان شدشی 
جهاندیده دستان همی کندموی 
همی گفت من ذنده با پیر سر 
بو گفت دستم که نا لش حه‌سود 


۱۷۱۷۷۱۸۱۰۳۵۵0۳ 251. 00117( 


تست 


۳۵ 


همه داستی ذیر پیمات تست 
که ای بر منشن۱ بر ناساز کاد 
بسی جاده دانی ونر نك ورای 
بخو شم 1 
پایوان دسی کام گوری مخرار 
وذین پس مبیمای با من سخن 
چو بر خسنگیها برافون کنم 
نگ رگ تا حون شود ما هد ار 
از آن ذخم پیکان شده پرشتاب۲ 
همی گفت کای داود کرد کار 
زمان و دمین دا بیاداستی 


بینم شیب تسر أ 


خر‌وشیدن آمهد ز پر دسر ای 
بییچه ذ حثال مرد دلیر 
بدان برز و بالای آن پیلتن 
کزویست امید ود ذویست بالك 
پر آن آفرین کو جهانآ فر ید 
که از خون‌اوخاه کشت ]یگ ؟ 
سوی رود با گبرو شمشمر تفت 
سراسر تنش پر ز پیکان تبر 
ز ایوان روانش بگیوان شود 


مراو دا بدانگوته دسئان بدید 
وق آن. خست‌گیواش ین با نشد ند 
بن آت. خست‌گیها نبا لید. .ووی 
بدینسان بدیدم کرامی پسر 
که این نز آسیان بودثی کار بود 


لت بر ععشی! و و دعس : اد تور ‌ ۳4 طییعم ۳ بث قدّن از "۳ «ذابر ادن از 1 


ول دادت 1 و عده کر ون با ۰ عهت آر دن ۷ پرشتاب عجو ل: شتا ودده ۱ 
مضطر ت. ۳۳ آمگیر: تال اه استخر ی مزر گفا که آب در آن میم مود . 


.اک ۱۸۱۷۷۱۸۸۰۳۵ 


۳۹ 
به بیش است کاری که دشوادثر 
که من‌همچودوبین تن اسنندیار 
وج در و بگرد حهان 
۳ َ وله کند یافتی 
دم جنده بر ۳.3 آستندبار 
همان تیغ من گر بدیدی پلنگك 
ندادد همی حودن م اند برش 
سیأسم زیژدان که شب یره شد 
پرستم من از جتگه این اژدها 
جو | ندیشم| کنو ن‌جز آین نیستدای 
بجاأبی روم کنو پیابد نشان 
سر اتجام اذاین کادسیر آیداوی 


نو سس 


بدو کفت زال ای‌پسر گوش‌داد 
هه کارهای جهان را دد است 
بگی حازه ۳ و ایننا طزین 


چارشیمرغ 
جو هن هردو بر آن‌دای تند 
از ابوان سهعچمر بر آ:ش ببر د 
فسونگر" جوبرتیغ" بالا* دسید 
پمجمر یکی آتشی 
چو یك‌بای*؟ اذتیر»‌شب‌دد گذشت 
نگه کرد ذال آنگهی برفراذ 
هم آنگه جو مر غ ازضو | نگ ید 


نشسته برش ال با داغ و درد 


(٩ ی‎ 


شاهگادهای ادییات فادسی 


وق حان ین بر 2 تیمادتر 
ندیم بمر دق 1 کاوزاد 
سنوی باقتم زآشعاد و تیان 
زدم برزعین عمچه یشاخ پید 
زبون داشتی 0 سپر بافتی 
جنان بد که برسنگك دیز تدخاد 
نهان داشتی‌خویشتن ذیر سنگ 
این دبس 
درا دیده 0 ۴ خیر ه شد 
مدائم که حو ل-دست خو آهم زر ها 
که فی‌دا بگردا نم آزر خش‌یای 
بزابلستان ک بکن سر فشان 
اگرچه زید سیر دیر آید اوی. 
سختن, جو لب ببای آودی‌هوش‌دار 


خگر‌هر گت کان ازدردیگر است۱ 


که سیمر غ دا بازخوانم برین 


کزین ذال آمد بپالای "ند 
پرفتنه با او سه هشیاد گرد 
ز دیبا یکی پر بیرون کشید 
بر آ نش از آن‌برش لختی بسوخت 
تو گویی کدری‌هوا تیره گشت 
ژ سبسر ۶ دیدش" عوا پرطر از" 
درخشیدن انش یر دید 


ژ اقر از مر غ اندد آمد مرو 


اد فیگ‌اشی + آونوع فاگ است. ۲۰ عراف زرالاست ونسیت افو نگري 


وجادو که به ژ ال جند با د بگر خاسه در داستان‌د ستمد آه‌قنف با فده اسیت س ۳ ۳۹۳ 


قر از . [ ۳ بلند‌ی ۳ ده 


فد ۳ زر دول تست ۳ 


۵ پاسی‌اذشب: هر بی‌وقسمتی 


از آن. - شین فاعلی 


رستم و اسفند یار 


جو سییر غ دا دید ذال از فراذ 
پپیخش سه مجمر پراز بوی کرد 
بدو گفت سیمر ۶ شاعا جه بود 
بدو گفت کاین بد بدشمن دساد 
تن دستم شیر دد خسته شد 
ازآن خستگی بیم جانست وبس 
عماند خش گوبی که پیجان‌شدست 
بياهد بسرین کشور آسفندیاد 
تخواعد عمی کشور وتاح وتخت 
بدو گفت سیمرغ کای پهلوان 
سرد گر نمایی بمن رخش دا 
کسی سوی دستم فرستاد زال 
بقر مای تا رد خی درا همجنان 
جو رستم بر ان تند پالا رسید 
نگه‌کرد مر غ اندد آن خستگی 
بمثقاد از آت خستگی خون کشید 
پر آن خستکیهاش مالید پر 
بر آن‌عم نشانر خشد ا بیش خو است 
بر ون گرد ببکا ن‌شش اد گردنش 
شم آ نگه خر وسشی بر آورد دخش 
بدو گفت رستم که گر او ز بند 
مرا کعتن آسان‌تر آید ز تن 
جنین داد پاسخ کز اسفندبار 
که او عست شهر اده و رزم زن 
گر ایدونکه با من تو پیمان کتی 
تجویی فرونی ز اسفندبار 
تو او دا کلی لابه فردا پیش 
گر ایده نکه او دا سر آید مان 

بسن آثنلة یی از ه ارم ۳۳ 


ی 


گ اصا وز رته ل 


۱۷/۷۷۱۱ ۳۵۵ 25.0 


۳۷ 


ستودش فراوان و پردش تماز 
زخون جگر بردخش جوی کرد 
که آعد بدشان یات بیود 
که بر من دسید از بد بد نژاد 
ز تیماد اه بای من بسته شد 
بر آن کو نه ق ندید‌ست کس 
زییکان جنان زاره بیچان شدست 
نکوبده همی جر دراد زاد 
بن وبا ! جوا هد همی از در خت 
مباش اندرین اد خسته روان 
عیان سر فراذ جهان بخش دا 
که لختی بچاده بر افراز یال 
بیاز ثذ بیشخش هم اندد مان 
همان مر غ دوشن دوان دا یدید 
بجست اندده دفوی پوستگی 
وزوهشت ببتان به بیرون کشید 
هم اندد مان گشت با ژودوفر 
بتو تمتان کرد منعاد زاست 
نبد ایچ تانق تن جر لاش 
بخندید شادات دل تاج بخش 
نگفتی نگشتی دل مسر اس تد 
اگر بانمانم پسختی ز جنک 
| گرسر بخالك آودی نیست عاد 
فر ِ_ دادد آن باك تن 

ز جنگه جستن شبیان کنی 
ان و گوشن کار زاد 
فدادارای اورا تی‌وحان خوش 
نیندیشه از پوذشت بی گبان 


بخودشید سر پسر فرآذم تسرا 


۱۷۱۷۷۱۵ ۰۳۵۵۲ 2 ۱ 


ار ۳ 


چو بشنید رس از او شاد کقت 
بدو گفت کز گفت تو نگنرم 
پدو گفت. سپس غ: از دام مهسن 
که عر کس که خون بل‌اسفندیار 
همان نیز تا ذنده باشد ز دتج 
بدین کیتیش شود بختی. بود 
بد9 گفت دو دحخشی و بر نشین 
چو بشنید دستم میان دا بیست 
هبی داند تا بیش دریا دسید 
چو آمد بتزديك دریا فراذ 
گزی" دید پر خاك سر بر هوا 
بر ستم تمودآن نمان راء خلت 
پفرمود تا دقت دستم بپیش 
پدو گفت شاخی گزّ ین داست ثر 
بدین گز بود هوش اسفتدیاد 
باتش‌بر" این‌چوبدا داست کن 
سه پر و دو پیکان بده در نشان 
چو ببرید دستم بن شاخ گز 
بدان داه سیمرغ ید دهنمای 
بده لفت. افتون. جو اسفتدیبار 
تو خواحش کن وجوی ازاود اسنی 
۳ باز دد بشی رین سخین 
جو پوزش کنی جند و تبذیردت 
بزه کن کمان راو این تر گر 
ابر چشم او داست کن هر دودست 
زمانه برد داست آن را بچشم 
نن‌ زال سیمر ۶ مار 22 ۳ 


شاعتار‌های ادییات نادسی 


وز اندیشة بستن آزاد کشت 
اکر تیغ پادد هسوا بر سرم 
بگو یم همی با تو راز سیهر 
بریسزد , ودا بشکرد دوز گار 
دهایی نیابد تماندش گنج 
چو بگذشت در دنج وسختی بود 
یکی ختجر آیگین بر گزین 
وزان جایگه رد خی ل ان لکنتتبت 
سیمر غ دوی هو تبره دید 
فر و3 آمد آن مر گردن فر از 
نشست از پرش مر غ فرمانروا 
غمی آمد از یا او بوی مك 
بما لین بر تاد کش بر خو یش 
ترگي. فن کن فلت اد کانبجا: قی 
تواین جوب دا خوادما نهآ هداز 
همی نفز بیکان نله کن. تهن 
تمودم ترا از گزندش نغان 
بیامد ز دریا بایوان و دز؛ 
و ابو ۲ تاد کش پر ببای 
بيامد که جوید ز تو کاد زاد 
مزن هیچگونه در تاستی 
پیاد آیدش روز کار هدن 
ی از فرومایگان کرحت 
بدین گونه پر ورد آب رز 
جثان چون بود مردم گز پرست 
شود کود و بخت اندد آید بخشم 
ازو تاد در خویشتن بود کرد 


۱- لز. ددافتی خر د که +بشتردد گناد دودها رود وبعازی‌طر فاء گویند 


5 ۳ پر وی ] تش. + دز دز قآمه. حصادشهر. »8 بارلك: ارقسن 


هیال سی. 


نس ۳ وروی : : 3 


زر سعم وآسنند‌یار 

وز آنجابگه شاد دل بر بر بل 
یکی آ تشی‌خوب ددخواست کرد 
یکی تیز پبکان پرو پر نشانسد 


سنیل » س آنگه ز که بر . قصنسشل 
باز گشت رستم بجنگ, 


پپوشید. دستم سلیج نسرد 
بچو اف بد ار فامفاو 
سرافر از شد دستم حاده جوی 
که ای شیر دل ختد خسبی جنین 
تو بر خیز | کنون از ین خو اب‌خوش 
جدهو بشنید آوانزش اسفتد‌باد 
چنن گفت پیش پشوتن که شم 
گالن نبر دم که رستم ز راء 
عیان باد کی داخسشی دس انددس 
شنیدم که دستان حادو بر سمته 
جو تشم آرد از حادوان بگزدد 
پشوتن چنین کفت با آب چشم 
جه بودت که امرود پژمرده‌ای 
میان مهان این دویل‌دا چه بود 
تدانم که بخت گهشد گندره 
پپوشید جوشن یل اسفندیاد 
خر اشید جون دروای دستم دید 
فرآموش کردی توسگزی" مگر 
تو از جادوی زال کشتی ددست 
کنون دفتی و حادوی ساختی 
یکو بت از آنگونه ام وز یال 
جفهن کفت ز ستم باسه‌ندبار 
پترس از حهانداد یزدان باك 


توت 


جو اندر هوا دستم او دا بدید 
همان چوب گز دا بر آن‌راست کرد 
جو شد راست پر ها بذ9 در نا ند 


هبات شب یره انسدد خمسه 


پسی از جهان آفرین اد کرد 
که‌کین جوید و رزم اسفندیاد 
خروشی بر آودد بیفاره ۱ جوی 
که رستم نهاده است بر دخش دس 
بر آویز با دستم کینه کش 
سلیم جهان پیش او کشت خواد 
بر هرد جادو نباشد دلیسر 
باموان کش بر ار و کلاه 
ز پیکان تبود ایچ پیدا پسرش 
بهر کار باژد بخو رشد دست 
برابر نگردد عمی با خرد 
که پر دشمنت باد تیماد و خشم 
هما نا که شب خواپ تا گرده‌ای 
کب جندین همی د نج باید فز ود 
که کین آورد هر زمان توبتو 
تتأامف فقس رستم نادار 
که نام تو باد از جهان نا یدید 
کمان و« بر مرد بر خاشخر ۴ 
و گر ته کنادت همی ذخمه جست 
بدین سان سوی دزم س تاختی 
کزین بی بیند ترا زنده ذال 
که ای سیر نا کشته ازعار زاد 
خرد دا هتکن با دل انددمناك 


تَ شاد هه سر د نشن. | ی سگزگا سیستا نی. رو ۹۸ پر خاشی : چنگجو خ 


من امروذ نی بهر جنگ آمدم 
تو با من بییداد! کوشی همی 
پداداد زردشت و دین بهی 
بخورشید و ماه باسنا و ز ند 
نگیری بیاد آن سخنها که رفت 
بیا تا ببینی یکی خوان هن 
کقای دد گنج دبر بنه از 
کنم باد بر باد گیهای خویش 
برابر عمی با تئو آیم براء 
پس اد شاه بکه د مرا شایدم 
جنین داد پاسخ که مرد فریب 
اذایوان وخان خند کویی ضمی 
| کرزنده خواهی که ما نی‌بجای 
۵ ی باز ه رستم تیان بر وراد 
مکن نام من‌ذشت وجان‌توخوار 
هزادانت کوهر دهم شاهواد 
هز ادت کنيزك دهم خلخی 
در کنج سام نریمان و زال 
همه پاك پیش تو گرد آودم 
مسا یال فرجان درم 
وذان پس به پیشت برستادوش 
زدل دود کن شهریادا نو کین 
جز آذبند دیگر ترا دست اهست 
که از بند تو جاودان نام ید 
پر ستم جنین گفت آسفندیار 
هرا کویی اذداه یزدان بگرد : 


اک ۱۱۷۷۱۵۱۰۳۵ 


شا عتار های ادییات فادسی 


۳1 بوزش و تام و تشگ آ مدم 
دو جشم خرد دا بیپوشی عمی 
پنوش آذر و آذد و فرهی 
علرتا پرای ۳ ز اد قاوی 
و گر ۳ پوست‌بر تن کسید امکفت: 
رونده است کام تو بر حان من 
کچا * گرد کردم بروز دداذ 
بگتجور ده تا براند ز پیش 
دوم گر تو فرعان دهی پیش شاه 
همان نیز کر بند فرمایدم 
نیم ددذ پیعاد و دون نهب 
دح آشتی جند شویی عمی 
نخستین بتن بند مادا بای 
هگن شهر بادا ز یداد باد 
که حز بد تياید از این کارزار 
همان تاج با یاره و توشواد 
که زیپای تاجند با فرخی 
کشاده کنم مت ای بی‌همال 
ز 5ابلستان نبز مرد آورم 
که وم ی واه زا کی نا 
دوم تا پیش شه کینه کش 
و1 ترچ مود کین 
بمن بر توشاعی ویز دان پر ست 
پماند مرا » بد پتو کی سزد؟ 
که تا چند گویی همی نابکار 
ژ فرمان شاه جپانبان بگرد: 


۱- بیداده ظام. ۲-فتضرفب نی - و گر (مخف‌وا گر )و با گفتین» فتحاول 


ی کید ۰ 8 که . - ععال: بفتموو ضم‌اول: گر بن و شمتا وشر مك ومانتت. ۷ - 


وست؛ اختیاد. بعتی‌غیر از بند بهر کاد دیگر‌اختیاد داد ک. 


ز ستم و اسفندیاد 


هر آنکو ز فرمان شه‌شد برون 
جر از رزم با بند حیز ق مجو ی 


تیر انداختن دستم بر 
چشم اسندبار 
و دانست رستم که الا ید بتاد 
کباننرا زد گیودی آ یر کر 
هم آنگه نهادش! ورا دد کمان 
همی گفت کای داود ماه و هود 
همی بینی این پال جان مر 
که من حند کوشم که اسفتدیار 
تو دانی بییداد کوشد همی 
به پادا فره این گناهم مگیر؛ 
چو در کار چندی‌بدیدش در نگه 
بدو گفت کی دستم نامداد 
ببینی کنون تبر گشناسبی 
تفن کت اندر کیان داند زود 
بزد داست بر حشم اسفند‌یار 
خم آودد بالاای سرو نهی" 
نگون شد سر داء پزدان برست 
گرفتش فش" وبال اسب سیاه 
جنین گت رستم باسفندیاد 
نم که گنتی که دویین تم 
پیات نی ین کشتی ان: کاد داد 
هم | کنون بخااك اند آید سرت 


وت تست 


خدادند دا کرده باشد شون 


جئین کفتنیهای خیره۲ مگوی 


تباید همی پیش اسفند‌باد 
که ببکاشن دا داده بد آب دز 
سر خو یش گردش" سوی آسمان 
تزآیندة دانش ۵ قر و دود 
روان مرا هم زبان سرا 
رن بگن‌دا نك از کرزاد 
یمن جنگ و مردی فر وشد همی 
تو ای آفرینند؛ ماه و تیر ". 
که دستم عمی‌دبر شد سوی‌جنگگ 
بعد سیر جان تو از کارزاد 
دل شیر و پپکان لهراسپی 
بدان‌سان که سیمر ۶ فر هو ده بو ۵ 
سید شد جهان بیش آن ناماد 
ازو دور شد دانش و فرهی* 
یفتاد جاجی* کمانش ز دست 
ز خون لىل شد خالك آورد گاه 
که آوردی آن تخم ذفتی۲۲ بیاد 
پلند آسمان بر ذمین بر ذنم 
بخفتی بر این یار نامداد 
سوزد دل مهربان عادرت 


اس سوه 8 0 وهای ورگ بادافر 1 ادافر اه عادفر 1 بادف اه پادای 


سز ای ماو دف. ک فعرنه مأخود کردن 


ساره عطارو. اس بالا فقه : 


قات, تیه, پشعه, بلندی. ۷-سهی بفتم‌اول: راسعت: ۸ فروهو کت: 4- اج 


عهر ک‌بتر کستان که تما نوای نيك‌عدهود بود. 
هرچین. ۷۱ ژفتی: ناکی. <عق: لوم. 


۰ فشی: بال‌اسب , دنیا لهودنپ 


اک 


؟ 


هم آنگه ی . فاقیر فان ۲ اه 
زمانی همی بود تا یافت هوش 
سر ثیر بگرفت و بیردن کشید 
همی گشت بهمن بخاك اندرون 
پشوتن براه برهمی مویه؟ کرد 
همی گفت زاد ای یل اسفندیار 
که بر کنداین کوه جنگی زجای 
کجا شد دل و هوش و آبن توٍ 
چنین گفت با دانش اسفندیاد 
مکن خویشتن پیش من دد تباء 
تن رده دا خالد باشد نهال ؛ 
پمردی مرا بود دستان" نکشت 
پدین جوب شد روز گارم بسر 
شونها و این بندها زال ساخت 
حواسفندیاد این سخن باد گر د 
بیامد بثر دیاش اشقتد‌تاو 
جنانست کو گفت یکر سخن 
قیانا که اذ جنو: نا .ساو کا 
که تا من بمردی کمر بستهام 
سواری تدیدم خو اسفندیار 
جو پیچاده بر گشتم ازجنکه‌اوی 
سوی جاره؟ کشتم َ بیچاد کی 
زمان ودرا در تمان ساختسم 
گراو داعسی بخت یاد آمدی 

۲ ۳۳ 


| ۳ تا عبر داد 3 


0 آحاحا ۱۵۱۰۴ 


عت و زر : نام اور 


۳ ۰ 0 


شاهکارهای ادبیات فادسی 


نگون اندن آهد ذ بشت نیاء 
پر آن خأ لك بنشست و بگشاد گوش 
همی پره بیکانش در خون کشید 
پما لید درخ را برآن گرم خون 
دخی برزخون ودلی پر ز ددد 
جهانداد وز تخية ۲ شهر باد 
که افکند قم ژیان داز بای 
توانایسی و اختی و دین نو 
که اي مرد دانای به روز کار 
که این بود بهر من‌ازجر خو ماه 
تو از کشتن من بدین سان منال 
نگه کن‌براين گز که دادم بمشت 
ژ سیمر غ وذ دستم چاده گر 
که‌این بندور نگهازجهان اشنا خت 
ببیچید و بگریست دستم بدرد 
بنانده زد قم خسته و سو گواد 
که مردی زفردان سزدیاد گرد 
ز مردی یکی نینگند بن 
مرا بهره د تج آمد از . رو گاد 
همی دزم گر دنگقان جستهام 
زره داد وه با جوشن کر زاد 
بدیدم کمان و بروجنگه اوی 
دادم بده ی ثلفة" با گی 
حو روزش سر آهد پینداختم 
مرا تير گز کی بکاد آمدی 
وزین تیر گز با فانه منم 


- هو ۱ ب دارگ : ند رل لول . 


۳سنواد. 6- نهال. تهالی: بستر, دوشا. 6- دستم, ٩‏ چاده: حیله. هکر؛ 


گر «سپ : ای ق و + عبلاج:: دنک نک : 


ستم و اسفند باد 


۱ اندر و او صیت 

چنین گفت با دستم اسفندیار 
تواز هن مپر هیز و خیزایددآی 
همگر بشئو ی بند و انددذ عن 
بگوشی و آن دا بجای‌آوری 
تهمتن بگفتاد او داد کوش 
همی‌ر بخت ون‌از دودیده بشر م 
چنین گفت با دستم اسفندیار 
زمانه چنین بودوبود آ نچه بود 
نه دستم نه مر غ ونه ترو کمان 
که این کرد کشتاسپ بامن چنن 
یا کفت: رو متاخ :ها بیع 
بکوشید تا لشکر و تاج و گنج 
کنون بهمن این تامود پور من 
بمهر دل او دا زمن دد پذیر 
بسرابلستان دد ودا شاد دار 
می‌ورامش وذخم‌جو گان و گوی 
تهمتن جو بشنید بر پای خاست 
که گر بکذرم زین سخن نگذدم 
ز دستم چو بشنید گویا سخن 
جتان‌دان کد بزدان کوای خنست 
چنین گفت پن با پشو تن گه هن 
جومن بگذرم زین سبنجی سرای 
جو دفتی بایران بدد دا بگوی 
زمانه سراسر بعام تو گشت 


۰۰ص( 


دمحا 


۳ 


که | کتون سر آمد مرا روز کار 
کعمادا د گر کونه فشته‌استرای 
زبهیر پسر مایب ازذ من 
۳0 بر او دهنمای آودی. 
پیاده بیامد برش با خسروش 
عمی مویه کردش به آوای نرم 
که اذ تو ندیدم بد روز کار 
نداند کسی داد چرخ کبود 
برم اذ تن من ببردند جان 
برو بر تخواهم زجان آفرين 
نخواهم گزین پس بود نیمروز 
پدو ماند و من پمانم بر نج 
خر‌دمند و یداد دستود! من 
همی هرچه گويم ذمن یاد گم 
سخن ای بد گوهران باد داد 
بزد گی‌دهر کو نهیی گفت و گوی 
پبر زد بفرمان او دست داست۲ 
سخن هرجه گفتی بحای آودم 
بدو گفت کای پهلوان کمن 
بدین دین به دهنمای منست 
نجویم عمی زین جهان حز گفن 
تو لشتر بیارای و شو باذجای 
که چون کام دیدی بهانه مجوی 
هیده مور ۳ ز سر ام ۳۹1 کشت 


۱ ۱ تا 
۷ سود : بفعح‌اول: وزروعشاون: ساب سند (دست) : نو نه وس 


مشق, روش و اساس و اصل وپایه. قانون و طریقه. ۲..علامت قبول پیمان و 


اطاعت اعر ۰ 


0 ی ف ۱ 
۷" 5 
ف 
ی 


34 


امپدم نه این بود نز ديك تو 
جهان داست کردم بشسغیر داد 
بایر آن جودین‌بهی داست گشت 
پیش سران بثف‌عا دادیم 
کنون زین سخن یافتی کام دل 
مشو آیسن‌از گنج وزتاج و گاء 
و آپی بهم بیش داور شو پم 
جوزه باز گردی بمادد بکوی 
پساذمن‌نوزود آیی ای مهر پان 
برهنه مکن دوگ سر انس 
ز تاج پدد بر سرم بد دسید 
فرستادم ابنك بنزدیك اوی 
بگفت این و برزد یکی تيز دم 
هم آنکه بررقت اذ تنس جان یال 
بر ۵ جامه دستم هیه باده کرد 
هی گفت زاد ای رده سواد 
بجو ی شده در جهان نام #ن 
جو بسپاد بکریست با کشته گفت 


ردان تو شد باسمان در بهشت 


۳۹ ۳ 


9 ۷۳۳ تپ 


۲حهاع با 


پایان 


خاهگادهای ادبیات فادسی 


سزا این بد اذ جان تاديك تو 
جهان با کشت از بد بد نژاد 
بزر گی‌دشاهی مر اخواست گشت 
نهانی ‏ بکشتن فرستادیم 
بیادای و بنشن باآردام دل 
دواتع ترا چشم دادد براء 
بگوييم 3 گفتار او بشغو بسم 
که‌مر که آمداین‌باد بر خاشجوی؟ 
تواذ من مر نج و مر نجان روان 
مبین نیز چهر من اندد کفن 
در گنج دا جان من شد کلید 
که‌شرم آودد جان تاديك اوی 
؟ه برهی زر گفتاسي آمث ت_ 
تنش خسته ز آن‌لیر بر تپرء‌خالة 
سرش بر زخالو تنش پرذ گرد 
نیا " شاه جنکی , پدد شهریاد 
ز کشتاسپ بد شد سر انجام‌من 
که ای‌در جهان‌شاء‌بی‌یادو جفت 
بدا ندیش تو پددود هرچه کشت 


1 پر خاشجوی : پر خاشغر:, سعین» گر : جنگجو گ. - قیا: یل 


